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مؤلفه هاي نظریه امنیت پایدار در اسلام
علي حمزه پور1

تاریخ دریافت: 91/1/20                     تاریخ پذیرش نهایی: 91/3/11

چكيده
نگرش هاي  از  برخاسته  امنیت  موضوع  مطالعه  در  گوناگون  رويکردهاي  و  رهیافت ها 
متفاوت، تعیین کنندة بايدها و نبايدها، ضرورت ها و اولويت هاي موضوع و مسائل آن 
است. پرسش اصلي مقاله اين است که با توجه به تبیین مفهوم ويژه امنیت در اسلام، 
دستیابي به نظريه امنیت پايدار در اسلام چگونه قابل تحقق است. منابع مورد بررسي 
و استناد در پژوهش، آيات نوراني و تفاسیر فاخر قرآن کريم است. رويکرد اين پژوهش 
اکتشافي است و بر اين اساس با در نظر گرفتن گزاره هاي اصلي و کلیدي مفهوم امنیت 
در اسلام، موضوع، ابعاد و بنیان هاي نظري منبعث از آن براي دستیابي به مؤلفه هاي 
نظريه امنیت پايدار در اسلام مشتمل بر مباني و مفهوم امنیت، منشأ و منابع تولید 
امنیت، هدف از تولید امنیت، و روش تحصیل و حفاظت از امنیت، مورد واکاوي، تبیین 

و بررسي قرار مي گیرد. 

واژگانكليدي
امنیت، سلامت، آرامش، سکینه، ايمان، هدايت، ترس، اندوه

1. دانشجوي دکتري علوم سیاسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
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مقدمه
اجتماعات  از  برساخته  و  نسبي  ذهني،  شدت  به  امري  معاصر  مطالعات  در  امنیت 
بشري و زمان پرورده و زمینه پرورده معرفي شده است. لذا با گذشت قريب يک قرن 
براي تبیین مفهومي آن، هنوز مفهومي مشترک و جهان شمول حاصل نشده است و 
ارائه نظريات متفاوت در رشته هاي روابط  هم چنان نیز مجادلات درباره آن در قالب 
بین الملل، مطالعات راهبردي و مطالعات امنیتي ادامه دارد. غفلت راهبردي موحدان 
يا تعمدي که مقلدين علوم تجربي خواسته يا ناخواسته به آن دامن زده اند آن است 
که در ارائه تعاريف علوم انساني و موضوعات مرتبط با انسان به جاي ابتناي تعاريف بر 
ماهیت انسان، ديدگاه هاي متفاوت آنان در جوامع مختلف مبناي تجربي تعريف آنان 
شده است. بر اين اساس به عدد انسان ها و جوامع گذشته و آينده و متناسب با زمان ها 
و مکان هاي متفاوت مي توان تعاريفي مختلف از موضوعاتي هم چون امنیت ارائه کرد، 
اما ابتناي تعاريف انساني بر فطرت مي تواند فصلي مشترک در ارائه تعاريف حقیقي از 
علوم انساني، از جمله امنیت تلقي شود؛ چنان که بهترين و مطمئن ترين روش شناخت 
فطرت و خمیرمايه انسان ها نیز وحي و کلام نوراني آفريدگار است که در قالب قرآن 
کريم براي انسان ها نازل شده است. لذا رويکرد مقاله حاضر تبیین اصول و راهبردهاي 
حقیقي و مبتني بر آموزه هاي وحیاني )در مقابل اصول و راهبردهاي مجازي و مبتني 

بر آموزه هاي جاهلیت( در موضوع امنیت است. 
تقرب  و  بندگي  مقام  به  براي دستیابي  انسان  فعالیت هاي  اسلام مجموعه  در 
به خداوند متعال به پنج بخش مشتمل بر واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح 
نزديک  به مستحبات  نیز  را  آنها  الله  اولیاء  مباحات که  از  تقسیم شده است. غیر 
مي کنند، مجموعه فعالیت ها به دو بخش ايجابي )واجب و مستحب( و سلبي )حرام 
و مکروه( تفکیک شده است. لذا اين گونه استنباط مي شود که شارع مقدس براي 
تقرب انسان مجموعه اقداماتي را توصیه کرده و از مجموعه اقداماتي باز داشته است. 
اين دو دسته از اقدامات با يکديگر موجب تقرب انسان مي شوند و گرچه اقدامات 
ايجابي موجب ارتقا و رشد انسان مي شوند، اما اقدامات سلبي باعث مصونیت بخشي 
به اقدامات ايجابي است و چنانچه به امنیت بخشي اعمال بي توجهي شود، آفات آن 
ابتدا نقش خنثي کننده و در نهايت نقش تخريبي براي انسان در دوري از اعمال 
نگاه،  اين  با  زد.  ايجابي رقم خواهد  اقدامات  انجام  مانع در مسیر  ايجاد  و  ايجابي 
چنانچه فردي اعمال ايجابي را انجام دهد و نسبت به اعمال سلبي بي توجهي کند، 
اعمال ايجابي او تباه خواهد شد و در مقابل، چنانچه نسبت به اعمال سلبي اهتمام 
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ورزد، اما در انجام اقدامات ايجابي کوتاهي کند، طبعاً رشد، ارتقا و تقرب لازم را پیدا 
براي طراحي هاي  الگوي مذکور مي تواند رهنموني حقیقي  بنابراين،  نخواهد کرد. 

اقدامات مربوط به توسعه و امنیت باشد. 
در اين مقاله »روش تفسیر جامع« مبتني بر استفاده هر چه بیشتر از امکانات 
سه گانه قدرت تفکر و تدبر، مقدمات علمي تفسیر و ارتباط با مجاري وحي استوار 

شده است )عمید زنجاني،1366: 315(.
منظور  به  لازم  داده هاي  گردآوري  براي  تحقیق  روش  موضوع،  ماهیت  به  بنا 
براي توصیف عیني، منظم و کمي محتواي  آزمون فرضیه و روش تحلیل محتوا 
متون  کل  مطالعه  از  پس  مقاله  اين  در  بنابراين  مي رود.  کار  به  ارتباطات  آشکار 
به صورت استقرايي و گزاره هاي مد نظر در آيات، گر چه تبیین موضوع امنیت با 
همه ابعاد آن، به لحاظ گستره مفهومي در قرآن کريم در بسیاري آيات ساري و 
جاري است، به لحاظ اولويت در ارائه آيات نوراني از قرآن کريم که به صراحت در 
باب اين موضوع بیان شده است، آيات خاص مرتبط با موضوع امنیت گزينش و 
به صورت کیفي تحلیل محتوا شده و مبتني بر روش تحقیق تفسیري، بر اساس 
مستندات موجود از متن آيات قرآن و رجوع به آراي مفاخر مفسرين قرآن کريم 
مشتمل بر تفسیر المیزان و تفسیر نمونه، براي کشف معاني و موضوع از آيات قرآن 
و کشف دلالت ها و احکام قرآني از آنها براي پاسخگويي به پرسش تحقیق، به اجمال 
چارچوب مفهومي امنیت مد نظر در اسلام و نظريه امنیت پايدار در اسلام مورد 

واکاوي قرار گرفته شده است. 

امنيتپايدار
پايداري1 مفهومي تازه  است که گسترش يافته و با اقبال روبه رو شده است و به سبب 
ظرفیت هاي گردآمده در آن، در پهنه هاي گوناگون به ويژه در موضوع »توسعه«، در 
سطح جهان و در محافل گوناگون بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس 
»امنیت پايدار« ناظر بر درک جامعي است که برپايه آن به همه عوامل مؤثر سیاسي، 
اجتماعي، فرهنگي، امنیتي و... در کنار يکديگر و در تعامل با هم توجه مي شود. باور 
از آن است که در چارچوب نگرش هاي  پیچیده تر  اجتماعي  اين است که مسائل  بر 
تک عاملي قرار گیرد و به صورت »يکجانبه نگري« تحلیل شود. هیچ بعدي را نمي توان 
به زيان ابعاد ديگر، فروکاست يا برآورد و... اينکه چاره در شناخت همه عوامل مؤثر 

1. Ytilbaniatsus
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و درک همه جانبه شرايط به دست خواهد آمد. »پايداري« به معناي »موازنه اي پويا« 
و... در جوامع در شرايط  اقتصادي  میان عوامل گوناگون و مؤثر اجتماعي، فرهنگي، 
زماني مشخص و متناسب با ويژگي هاي آن جوامع است. در جهاني چنین »ناپايدار«، 
عملي  و  نظري  تکاپوهاي  و  است  پیش  در  دراز  راهي  پايدار1  امنیت  شکل گیري  تا 
بسیار مي خواهد. تنها به مدد اين تلاش انساني مي توان به  وجود »امنیت« در جهان 
آينده با امید نگريست. چنین مي نمايد که »پايداري« به سبب دامنه گسترده مباحث، 
فراگیري مفاهیم به ويژه براي پرهیز از گرفتار شدن در تحلیل هاي يکسويه و پذيرش 
نقش عوامل مؤثر در اين امر و اثر آنها بر يکديگر، در عرصه امنیت و امنیت ملي نیز 
آينده  دگرگوني هاي  به  نگاهي  با  پايدار«  ملي  »امنیت  و  پايدار«  »امنیت  عناوين  با 
جهان، فصلي تازه در برابر ما گشوده است؛ چنان که امنیت با چشم انداز »پايداري« 
به گونه اي فزاينده در حال تبديل شدن به »راهبرد امنیت جهاني« است. اين باور با 
اقبال و پذيرش روزافزون نظريه پردازان و پژوهشگران برجسته در جهان روبه رو شده 
است. از اين  رو، به نظر مي رسد در آينده راهبرد امنیتي بر عرصه گیتي چیره خواهد 

شد )نصیري، 1384: 82(.
امنیت پايدار امنیتي مبتني بر رعايت مشارکت مردمي، ملاحظات فرهنگي و 
و  محتوا  مردم اند،  امنیت  تأمین  گونه اي که سخت افزار  به  است،  بومي  مقتضیات 
مطالبات امنیتي بر اساس فرهنگ شکل مي گیرد و شیوه به کارگیري نرم افزار از 

سوي سخت افزار درون زا و بومي به شرح ذيل است: 
مطالبات  به  جهت دهنده  نرم افزار  و  محتوا  محور،  فرهنگ،  فرهنگ محور:   .1

امنیتي است. 
امنیت  پاسدار  و  تداوم بخش  ذي نفع،  تأمین کننده،  مردم  آحاد  مردم پايه:   .2

پايدارند. 
3. درون زا: روش هاي دستیابي به امنیت توسط مردم با بهره گیري از فرهنگ، 
متناسب با نیازها و مقتضیات بومي و با اتکا به توانمندي هاي دروني ترسیم و محقق 

مي شود. 
در اين مقاله تلاش مي شود فرهنگ به عنوان محور اصلي تأمین امنیت پايدار، و 
نیز محتوا و نرم افزار جهت دهنده به مطالبات امنیتي که مبتني بر دين مبین اسلام 

است، مورد مداقه قرار گیرد و مباني نظريه امنیت در اسلام تبیین شود.
به نظر فلاسفه، هر امر حادثي نیازمند چهار علت است: 

1. Ytiruces Elbaniatsu
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باقي  آن  در ضمن  و  است  معلول  پیدايش  زمینه  که  عنصري  مادي:  علت   .1
مي ماند مانند عناصر تشکیل دهنده گیاه.

2. علت صوري: صورت و فعلیتي که در ماده پديد مي آيد و منشأ آثار جديدي 
در آن مي شود مانند صورت نباتي؛

3. علت فاعلي: معلول از آن پديد مي آيد مانند کسي که صورت را در ماده ايجاد 
مي کند.

براي  انسان  انجام دادن کار مانند هدفي که  براي  انگیزه فاعل  4. علت غايي: 
افعال اختیاري خود در نظر مي گیرد )مصباح يزدي، 1366: 20(.

به يک معنا، وقتي از فلسفه پديده اي که نبوده و به وجود آمده است، پرسش 
مي شود، از اين چهار علت سؤال شده است. از اين منظر، هرگاه از فلسفه امنیت 
پرس و جو مي شود، چهار پرسش زير مد نظر است: 1. علت مادي امنیت چیست؟ 
2. علت صوري امنیت چیست؟ 3. علت فاعلي امنیت چیست؟ 4. علت غايي امنیت 
چیست؟ براي نزديک کردن پرسش هاي فلسفي مذکور، به ادبیات رايج در متون 

امنیتي مي توان اين پرسش را به شکل نیز مطرح کرد: 
الف( پرسش هاي علت مادي: 1. مباني امنیت چیست؟ 2. منابع تولید امنیت 

چیست؟ 
ب( پرسش هاي علت صوري: 1. سطوح امنیت چیست؟ 2. انواع امنیت چیست؟ 
تولید و  دارند  و کارگزاراني که شايستگي  افراد  فاعلي: 1.  ج( پرسش هاي علت 
حفاظت از امنیت به آنها سپرده شود، چه شرايطي دارند؟ 2. نهادها و سازمان هايي 
که شايستگي دارند تولید و حفاظت از امنیت به آنها سپرده شود، چه شرايطي دارند؟ 
د( پرسش هاي علت غايي: 1. مرجع امنیت چیست؟ 2. هدف از تولید امنیت 

چیست؟ )فلسفه امنیت از ديدگاه امام خمیني، 5:1389(.

امنيتدركلاموحي
تکامل ساختاري و مهندسي عمومي جامعه اسلامي و تنظیم و استقرار ارکان حاکمیت 
ديني، از جمله امنیت، مبتني بر معیارها و ملاک هاي اسلامي و تنظیم روابط انسان 
با محیط اجتماعي بر اساس دين و اتکاي جامعه بر قوانین و ضوابط الهي تبیین گر 
جهت گیري نظام اسلامي در مقايسه با ساير نظام هاي فکري و رفتاري است. با توجه 
به وجود جامعیت و همه جانبگي مکتب اسلام و توجه اسلام به همه نیازهاي انساني 
که در شمولیت دستورهاي ديني در همه ابعاد اعتقادي، اخلاقي و دستورهاي عملي 
بروز و ظهور پیدا کرده است، از طرفي وجود سنت ها و قوانین پايدار در نظام جهان و 
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تغییرناپذيري و نسخ در قوانینِ سنت هاي الهي و نیز داعیه جهاني قوانین اسلامي با 
عدم تعلق به ملت ها و قومیت هاي خاص و ابتنا بر فطرت، به صورت مضاعف ضرورت 

کشف قوانین الهي در همه ابعاد فردي و اجتماعي، از جمله امنیت آشکار مي شود.
سه جانبه  رويکرد  اتخاذ  با  اسلام  در  امنیت  جامع  مفهوم  به  دستیابي  براي   
ايجابي، سلبي و زمینه اي، هم مفاهیمي که در راستاي تحقق مفهوم امنیت کاربرد 
دارند  امنیت  مفهوم  براي  يا مخرب  مانع  نقش  که  مفاهیمي  هم  )ايجابي(،  دارند 
)سلبي( و هم مفاهیمي که نقش زمینه ساز براي طرح يا تحقق مفهوم امنیت دارند 
)زمینه اي(، مورد شناسايي قرار مي گیرند تا بر اساس آن گزاره هاي جامعي استخراج 

و ارائه شود.

1.مبانيومفهومامنيت
الف( از صفات خاص خداوند

ديگران  دانستن  شريک  لذا  خداوندند،  خاص  صفات  از  حفاظت  و  امنیت  سلامت، 
او  از درجات شرک محسوب مي شود: »اوست  خدايي که جز  اين صفات  در داشتن 
معبودي نیست. همان فرمانرواي پاک سلامت]بخش و[ مؤمن ]به حقیقت  حقه خود 
شريک  او[  ]با  آنچه  از  خدا  است   پاک  ]است[.  متکبر  ]و[  جبار  عزيز،  نگهبان،  که[ 

مي گردانند« )حشر/ 23(.
سلام به معناي کسي است که با سلام و عافیت با تو برخورد کند، نه با جنگ و 
ستیز، يا شر و ضرر و کلمه مؤمن به معناي کسي است که به تو امنیت بدهد، و تو را در 
امان خود حفظ کند )طباطبايي، 1374، ج 19، ص 382(. سلام به اين معني است که هیچ گونه 
ظلم و ستم بر کسي روا نمي دارد، و همه از ناحیه او در سلامت اند. اصولاً دعوت او به 
سوي سلامت است )يونس/ 25( و هدايت او نیز متوجه سلامت  است)مائده/ 16( و قرارگاهي 
بهشتیان  تحیت  و  »درود  است:  سلامت  خانه  نیز  کرده  فراهم  مؤمنان  براي  که  را 
امنیت  را  دوستانش  »او  مي افزايد:  سپس   .)26 نیست)واقعه/  »سلام«  جز  چیزي  نیز 

مي بخشد، و ايمان مرحمت مي کند« )مکارم شیرازي، 1374، ج 23، ص 553(.

ب( از آثار ایمان
امنیت از آثار ايمان معرفي و بیان شده که امنیت متعلق به مؤمنیني است که ايمان 
خود را با ظلم آلوده نساخته باشند: »کساني که ايمان آوردند و ايمان شان را به ستمي 

نیامیختند، ايمني براي آنان است و آنان راه يافتگانند« )انعام/ 82(.
مراد از امن در آيه به معناي مطلق ايمني از شقاوت و عذاب گناهان است. بر 
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اين اساس دستیابي به امنیت براي مؤمنین امکان پذير است و دستیابي به امنیت 
براي ظالمین مغاير قوانین و سنت هاي الهي است. بنابراين، امنیت با ايمان محقق 
مي شود و نقطه کانوني امنیت را ايمان تشکیل مي دهد. از اين رو، توسعه ايمان 
به توسعه امنیت خواهد انجامید و در مقابل ناامني با ظلم محقق مي شود و نقطه 
کانوني ناامني را ظلم تشکیل مي دهد و رخنه و تفوق در محو ظلم نیز با توسعه 
ايمان تحقق مي يابد. بنابراين، توسعه ظلم به توسعه ناامني منجر خواهد شد و 
آسیب هاي امنیتي ناشي از مخدوش شدن ايمان است و براي برقراري امنیت با 
ايمان  ايمان معرفي و لازمه حفظ  بايد مبارزه کرد. ظلم نقطه مقابل  انواع ظلم 
مراقبت دائم از آلوده نشدن به ظلم تبیین شده است. ظلم اصل ايمان را باطل 
نمي کند، چون ايمان جزو فطرت انساني و غیرقابل بطلان است، بلکه باطل تنها 
صحیح  اثر  نمي تواند  ديگر  که  طوري  به  مي گردد،  ايمان  شدن  پوشیده  باعث 
خود را بروز دهد. اما روايت شده است که رسول الله فرمود: مراد از ظلم شرک 
و  است  اينجا شرک  در  ظلم  از  منظور   .)279 7، ص  ج   ،1374 )طباطبايي،  به خداست 
آنچه در سوره لقمان، آيه دوازده وارد شده که الشرک لظلم عظیم شاهد بر اين 
مدعاست. همان طور که تأثیر ايمان در آرامش و امنیت روحي براي هیچ کس جاي 
ترديد نیست و ناراحتي وجدان و سلب آرامش رواني به علت ارتکاب ظلم بر کسي 
پوشیده نیست، اگر پايه هاي ايمان به خدا متزلزل شود و احساس مسئولیت در برابر 
پروردگار از میان برود و عدالت اجتماعي جاي خود را به ظلم و ستم بسپارد، امنیت 

در چنان جامعه اي وجود نخواهد داشت )مکارم شیرازي، 1374، ج 5، ص 321(.
بنابراين در تأمین امنیت تولي )ايمان به خداوند( و تبري )از ظالمین( لازم و 
وجود و مراقبت از هر دو ضروري است؛ چنان که امنیت در بستر جامعه معنا شده 
و بالطبع دستیابي به آن نیز منوط به ايمان و پرهیز از ظلم همگاني در جامعه مورد 
تأکید قرار گرفته است. لذا کسي که خداوند او را هدايت کند از غیر او ترسي ندارد. 
ترس حق کسي است که براي خداوند بدون دلیل نازل شده از سوي او شريک قائل 
مي شود و امنیتْ حق کسي است که براي خداوند شريک قائل نمي شود: »و چگونه 
از آنچه شريک ]خدا[ مي گردانید بترسم با آنکه شما خود از اينکه چیزي را شريک 
خدا ساخته ايد که ]خدا[ دلیلي درباره آن بر شما نازل نکرده است، نمي هراسید. 

پس اگر مي دانید کدام يک از ]ما[ دو دسته به ايمني سزاوارتر است« )انعام/ 81(.
آنان  موجب هلاکت  و  شده  ظالمین  شامل  خداوند  از سوي  ناامني  هم چنین 
مي گردد. عذاب و هلاکت خداوند به ستمگران و ظالمین که همان تکذيب کنندگان 
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آيات خداوند و فاسقان اند تعلق مي گیرد، در حالي که مؤمنان و نیکوکاران از عذاب 
و هلاکت خداوند در امان اند و ترس و اندوه شامل حال آنها نمي شود: »بگو به نظر 
شما اگر عذاب خدا ناگهان يا آشکارا به شما برسد، آيا جز گروه ستمگران ]کسي[ 
هلاک خواهد شد، و ما پیامبران ]خود[ را جز بشارتگر و هشداردهنده نمي فرستیم. 
اندوهگین  و  نیست  آنان  بر  بیمي  نیکوکاري کنند  و  آورند  ايمان  پس کساني که 
نافرماني  آنکه  ]سزاي[  به  انگاشتند  دروغ  را  ما  آيات  که  کساني  و  شد،  نخواهند 

مي کردند عذاب به آنان خواهد رسید« )انعام/ 49 ـ 47(.

ج( مقام پرهیزگاران
مي کنند.  پیدا  دست  آن  به  پرهیزگاران  تنها  که  است  شده  معرفي  مقامي  امنیت 
بهره گیري از ثمرات بهشتي در امنیت از جمله نعمت هاي برجسته خداوند معرفي شده 
بهشتي  برجسته  نعمت هاي  از  انسان  تهديد  بزرگ ترين  به عنوان  فقدان مرگ  است. 
ياد  به عنوان فضل خداوند و فوز عظیم خداوند  امنیت  به نعمت  معرفي و دستیابي 
آنجا  در  آسوده ]اند[...  جايگاهي  و  امین  مقام  در  پرهیزگاران  راستي  »به  است:  شده 
هر میوه اي را ]که بخواهند[ آسوده خاطر مي طلبند. در آنجا جز مرگ نخستین مرگ 
نخواهند چشید و ]خدا[ آنها را از عذاب دوزخ نگاه مي دارد. ]اين[ بخششي است از 

جانب پروردگار تو. اين همان کامیابي بزرگ است« )دخان/ 57 ـ 51(.
هر چیز  پابرجايي  و  ثبوت  محل  يعني  قیام،  محل  معناي  به  »مقام«  کلمه 
است، و به همین علت، محل اقامت را نیز مقام گفته اند. کلمه »امین« صفتي 
است از »امن« به معني نرسیدن مکروه و معناي جمله اين است: پرهیزگاران ـ در 
روز قیامت ـ در محلي امن از هر مکروه و از مطلق ناملايمات ثابت و مستقرند. با 
اين بیان روشن مي شود که نسبت دادن »امن« به »مقام« و گفتن »مقام امین« 
از باب مجاز در نسبت است، چون امین صفت صاحب مقام است و در ظاهر به 
خود مقام نسبت داده شده است )طباطبايي، 1374، ج 18، ص 227(. پرهیزگاران در 
جايگاه امن و اماني هستند، بنابراين، هیچ گونه ناراحتي و ناامني به آنها نمي رسد، 
و در امنیت کامل از آفات و بلاها، از غم و اندوه ها، از شیاطین و طاغوت ها به سر 

مي برند )مکارم شیرازي، ج 21، ص 210(.
اندوه  و  از ترس  پرهیزگاران، همواره  برترين  به عنوان  اولیاي خدا  بنابراين، 
اندوهگین  آنان  نه  و  بیمي است  نه  بر دوستان خدا  باشید که  به دورند: »آگاه 

مي شوند« )يونس/ 62(.
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نیست،  فاصله اي  و  حائل  خدا  و  آنان  میان  که  هستند  کساني  خدا  اولیاي 
پاک،  عمل  و  ايمان  و  معرفت  نور  پرتو  در  و  رفته،  کنار  قلب شان  از  حجاب ها 
خدا را با چشم دل چنان مي بینند که هیچ گونه شک و ترديدي به دل هايشان 
راه نمي يابد، و به علت همین آشنايي با خدا که وجود بي انتها و قدرت بي پايان 
و  ناپايدار  و  کم ارزش  و  نظرشان کوچک  در  ماسواي خدا  است،  مطلق  کمال  و 
و  ندارد  ارزشي  نظرش  در  قطره  آشناست،  اقیانوس  با  که  است. کسي  بي مقدار 
کسي که خورشید را مي بیند نسبت به يک شمع بي فروغ بي اعتناست. از اينجا 
روشن مي شود که چرا آنها ترس و اندوهي ندارند. روح شان بزرگ تر و فکرشان 
بالاتر از آن است که حوادث در گذشته و آينده در آنها اثر بگذارد. به اين ترتیب، 
امنیت و آرامش واقعي بر وجود آنها حکمفرماست )انعام/ 82( يا به تعبیر ديگر، ياد 
خدا مايه آرامش دل هاست )رعد/ 28(. خلاصه اينکه غم و ترس در انسان ها معمولاً 
ناشي از روح دنیا پرستي است. آنها که از اين روح تهي هستند، اگر غم و ترسي 

نداشته باشند، بسیار طبیعي است )مکارم شیرازي، 1374، ج 8، ص 334(. 

2.منشأومنابعتوليدامنيت
الف( خداوند بهترین حافظ و تأمین کننده امنیت

همان گونه که در آيه زير از زبان حضرت يعقوب خطاب به فرزندانش نقل شده، بهترين 
تأمین کننده امنیت و حافظ خداوند است: »پس چون به سوي پدر خود بازگشتند، 
گفتند : اي پدر، پیمانه از ما منع شد. برادرمان را با ما بفرست تا پیمانه بگیريم و ما 
نگهبان او خواهیم بود. ]يعقوب[ گفت آيا همان گونه که شما را پیش از اين بر برادرش 
امین گردانیدم، بر او امین سازم؟ پس خدا بهترين نگهبان است و اوست مهربان ترين 

مهربانان« )يوسف/ 64 ـ 63(.
در تفسیر مجمع البیان آمده است: کلمه »امن« به معناي اطمینان قلب نسبت 
احِمِینَ« تفريع است  ُ خَیْرٌ حافظِاً وَ هُوَ أرَْحَمُ الرَّ به سلامت است، و اينکه فرمود: »فَاللهَّ
بر کلام سابقش که گفته بود: »هَلْ آمَنُکُمْ عَلیَْهِ...« که استنتاج را آماده مي کند و 
مي فهماند که وقتي اطمینان به شما در خصوص اين پسر لغو و بیهوده است و هیچ 
اثر و خاصیتي ندارد، پس بهترين اطمینان و اتکال، تنها آن اطمینان و توکلي است 
که به خداي سبحان و به حفظ او باشد، و خلاصه وقتي امر مردد باشد میان توکل 
به خدا و تفويض به او، و میان اطمینان و اعتماد به غیر او، وثوق به خداي تعالي 
احِمِینَ« به منزله تعلیل براي جمله  بهتر و بلکه متعین است. و جمله »وَ هُوَ أرَْحَمُ الرَّ
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ُ خَیْرٌ حافظِاً« است، و معنايش اين است که غیر خداي تعالي چه بسا در امري  »فَاللهَّ
مورد اطمینان قرار بگیرد، يا در امانتي امین پنداشته شود، ولي او کمترين رحمي 
به صاحب پندار نکرده امانتش را ضايع مي کند، به خلاف خداي سبحان که او ارحم 
الراحمین است، و در جايي که بايد رحم کند از رحمتش دريغ نمي دارد. او بر عاجز 
و ضعیفي که امر خود را به او واگذار و بر او توکل کرده ترحم مي کند، و کسي که 
بر خدا توکل کند، خدا او را بس است. اطمینان به حفظ خداي سبحان بهتر است 
از اطمینان به حفظ غیر او، براي اينکه او ارحم الراحمین است، و به بنده خود، در 
آنچه او را امین در آن دانسته خیانت نمي کند، به خلاف مردم که چه بسا رعايت 
عهد و امانت را نکرده، به مؤتمني که متوسل به ايشان شده ترحم نکنند و به وي 

خیانت بورزند )طباطبايي، 1374، ج 5، ص 247(.

ب( نعمتي از سوي خداوند
نعمت خلق شدند.  و  آرامش  در  توسط خداوند  ابتدا  از  ايشان  و همسر  آدم  حضرت 
تحريک شیطان  به  کرد  منع  آنها  از  آنچه خداوند  به  نزديکي  و  از خداوند  سرپیچي 
موجب خروج آنان از آرامش و ايجاد دشمني بین آنان شد. خداوند وعده برخورداري 
از بخشي از آرامش و نعمت را در پي استقرار در زمین به حضرت آدم و حوا تا زمان 
معلوم مي دهد، لذا مشخص است که آرامش و نعمت حقیقي در زمین دست نیافتني 
است: »و گفتیم  اي آدم خود و همسرت در اين باغ سکونت گیر]يد[ و از هر کجاي آن 
خواهید فراوان بخوريد و]لي[ به اين درخت نزديک نشويد که از ستمکاران خواهید 
بود. پس شیطان هر دو را از آن بلغزانید و از آنچه در آن بودند ايشان را به درآورد و 
فرموديم فرود آيید. شما دشمن همديگريد و براي شما در زمین قرارگاه و تا چندي 

برخورداري خواهد بود« )بقره/ 36 ـ 35(.
 آري از بهشتي که کانون آرامش و آسايش و دور از درد و رنج بود براثر فريب 
شیطان اخراج شدند و چنان که قرآن مي گويد: »ما به آنها دستور داديم که به زمین 
فرود آيید، در حالي که دشمن يکديگر خواهید بود« آدم و حوا از يک سو، و شیطان 

از سوي ديگر )مکارم شیرازي، 1374، ج 1، ص 186(.
خداوند درباره اهل سبا که در يمن به سر مي بردند و با مسافرت هاي پي در پي 
به سوي شام، به کار تجارت و سیاحت و غیر آن مي پرداختند، در مقام وصف نعمت 
خود به آنان، امنیت را ذکر و به نوعي به ثبات و پايداري در امنیت اشاره کرده است 
با اين  وصف که در تمام روزها و شب هايي که در اين مسیر طي مي شد، امنیت و 
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آرامش حاکم بود و اين گونه نبوده است که روزي چنین باشد و روزي غیر آن يا 
منطقه اي داراي آن باشد و جاي ديگر فاقد آن: »و میان آنان و میان آباداني هايي 
که در آنها برکت نهاده بوديم شهرهاي متصل به هم قرار داده بوديم و در میان آنها 
مسافت را به اندازه مقرر داشته بوديم. در اين ]راه[ها شبان و روزان آسوده خاطر 

بگرديد« )سبا/ 18(.
سلامت و امنیت نهايي از آن متقین است و در بهشت از آن برخوردار خواهند بود. 
سلامت و امنیت به عنوان مهم ترين ويژگي و نعمت برجسته خداوند در بهشت به 
متقین وعده داده شده است. با توجه به تقدم در ترتیب ذکرشده مقدر است که امنیت 
يکي از آثار و برکات اصلي و از اجزاي سلامت است. بیماري و ترس در سرنوشت 
نهايي متقین از آنها دور خواهد بود: »بي گمان پرهیزگاران در باغ ها و چشمه ساران اند. 

]به آنان گويند[ با سلامت و ايمني در آنجا داخل شويد« )حجر/ 46 و 45(.
جالب اينکه از میان تمام صفات روي »تقوا« تکیه شده است، همان تقوا، پرهیزگاري، 
تعهد و مسئولیت که جامع تمام صفات برجسته انساني است. ذکر جنات و عیون به 
صیغه جمع اشاره به باغ هاي متنوع و چشمه هاي فراوان و گوناگون بهشت است که هر 
کدام لذتي تازه مي آفريند و ويژگي خاصي دارند. سپس به دو نعمت مهم معنوي که 
»سلامت« و »امنیت« است، اشاره مي کند. سلامت از هر گونه رنج و ناراحتي، و امنیت 
از هر گونه خطر. مي گويد: »فرشتگان الهي به آنها خوشامد مي گويند و مي گويند که 

داخل اين باغ ها شويد با سلامت و امنیت کامل )مکارم شیرازي، 1374، ج 11، ص 92(.

ج( الهام و امداد الهي
آرامش و امنیت در زمره امدادهاي الهي است که مشمول مؤمنین مي شود و اعطاي آن 
نیز که در پي ايمان و عمل صالح محقق شده است خود موجب افزايش ايمان مؤمنین 
مي گردد: »اوست آن کس که در دل هاي مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ايماني بر 

ايمان خود بیفزايند« )سوره فتح/ 4(.
هم چنین دستیابي به امنیت با هدايت و امداد از سوي خداوند حاصل مي شود 
و موجب دوري از ترس و اندوه خواهد بود: »پس اگر از جانب من شما را هدايتي 
رسد، آنان که هدايتم را پیروي کنند برايشان بیمي نیست و غمگین نخواهند شد. 
اهل  که  آنانند  انگاشتند،  دروغ  را  ما  نشانه هاي  و  ورزيدند  کفر  و]لي[ کساني که 

آتش اند و در آن ماندگار خواهند بود« )بقره/ 39 ـ 38(.
اين آيه اولین فرماني است که در تشريع دين براي آدم و ذريه او صادر شده و 
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دين را در دو جمله خلاصه کرده است که تا روز قیامت چیزي بر آن دو جمله اضافه 
نمي شود )طباطبايي، 1374، ج 1، ص 206(.

 با اينکه توبه آدم پذيرفته شد، ولي اثر وضعي کار او که هبوط به زمین بود تغییر 
نیافت، و چنان که آيات فوق مي گويد: »ما به آنها گفتیم: همگي )آدم و حوا( به زمین 
فرود آيید. هر گاه از جانب ما هدايتي براي شما آيد کساني که از آن پیروي کنند، نه 
ترسي دارند و نه اندوهگین خواهند شد.« ولي آنان که کافر شوند و آيات ما را تکذيب 

کنند براي همیشه در آتش دوزخ خواهند ماند )مکارم شیرازي، 1374، ج 1، ص 197(.
امنیت از سوي خداوند الهام و توسط فرشتگان الهي نازل مي شود. خوف و اندوه 
از کساني که به امنیت مي رسند زائل مي شود و بهشت خداوند جايگاه نهايي امن 
الهي براي انسان، خالي از هر گونه خوف و حزن معرفي شده است: »در حقیقت، 
کساني که گفتند پروردگار ما خداست  سپس ايستادگي کردند فرشتگان بر آنان 
فرود مي آيند ]و مي گويند[  هان بیم مداريد و غمین مباشید و به بهشتي که وعده 

يافته بوديد شاد باشید« )فصلت/30(.
تکذيب کنندگان  و  مي شود  اعطا  انسان  به  خداوند  سوي  از  امنیت  بنابراين، 
خداوند همانند آنچه بر پیشینیان آشکار شد، از عذاب آسماني و زمیني خداوند در 
امان نیستند: »اوست کسي که زمین را براي شما رام گردانید، پس در فراخناي آن 
رهسپار شويد و از روزي ]خدا[ بخوريد و رستاخیز به سوي اوست. آيا از آن کس 
که در آسمان است ايمن شده ايد که شما را در زمین فرو برد پس بناگاه ]زمین[ 
به تپیدن افتد، يا از آن کس که در آسمان است ايمن شده ايد که بر ]سر[ شما 
تندبادي از سنگ ريزه فرو فرستد؟ پس به زودي خواهید دانست که بیم دادن من 
من  عذاب  پرداختند. پس  تکذيب  به  کساني  ]نیز[  آنان  از  پیش  و  است،  چگونه 

چگونه بود؟« )ملک/ 18 ـ 15(.
خداوند منشأ سکینه، آرامش و امنیت است. جايگاه آرامش در قلوب مؤمنین 
به  دارد  بیشتري  ايمان  که  کسي  و  مي شود  ايمان  افزايش  باعث  آرامش  و  است 
آرامش و امنیت بیشتري نائل مي آيد. سپاهیان آسمان و زمین در تأمین آرامش 
براي مؤمنین ايفاي نقش مي کنند و علم و حکمت الهي به عنوان پشتوانه تحقق 
عیني و عملي دستیابي به آرامش مؤمنین معرفي شده است: »اوست آن کس که 
در دل هاي مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ايماني بر ايمان خود بیفزايند و سپاهیان 

آسمان ها و زمین از آن خداست و خدا همواره داناي سنجیده کار است« )فتح/ 4(.
خداوند منشأ روزي و رفع گرسنگي و ايمني از ترس معرفي شده است. دو نعمت 



97

پور
مزه

ح
لي

/ع
م

سلا
ر ا

ر د
دا

پاي
ت 

مني
ه ا

ري
نظ

ي 
ها

فه 
مؤل

مذکور چنان کلیدي و اساسي است که خداوند در معرفي خود به آنها اشاره مي کند: 
»پس بايد خداوند اين خانه را بپرستند همان ]خدايي[ که در گرسنگي غذايشان 

داد و از بیم ]دشمن[ آسوده  خاطرشان کرد« )قريش/ 4 ـ 3(.
اين آيه اشاره است به منت واضحي که در ايلاف دو رحلت وجود دارد، و نعمت 
ظاهري که نمي توانند آن را انکار کنند، و آن تأمین معاش قريش و امنیت آنان 
است که در سرزمیني زندگي مي کردند که نه نان شان تأمین بود و نه جان شان، 
و نه سرزمین خرمي بود که ديگران بدانجا آيند، و نه جان ديگران در آنجا تأمین 
مي شد. پس بايد ربي را بپرستند که اين چنین به بهترين وجه امورشان را تدبیر 
کرد، و او همان رب بیت است )طباطبايي، 1374، ج 2، ص 631(. »همان خداوندي که آنها 
را از گرسنگي نجات داد و اطعام کرد، و از ناامني رهايي بخشید و امنیت داد.« از 
يک سو به آنها رونق تجارت عطا فرمود، و جلب منفعت کرد و از سوي ديگر، ناامني 
را از آنها دور کرد و دفع ضرر فرمود، و اينها همه با شکست لشکر ابرهه فراهم آمد 
و در حقیقت، استجابت دعاي ابراهیم، بنیان گذار کعبه بود. ولي آنها قدر اين همه 
نعمت را ندانستند، و اين خانه مقدس را به بتخانه اي تبديل کردند، و عبادت بتان 
را بر پرستش خداي خانه مقدم داشتند، و سرانجام ثمره شوم اين همه ناسپاسي را 

ديدند )مکارم شیرازي، 1374، ج 27، ص 353(.

د( الحاد نسبت به آیات خداوند منشأ ترس 
امنیت در مقابل ترس، و الحاد و کژي نسبت به آيات خداوند منشأ ترس در روز قیامت 
بیان شده است: »کساني که در ]فهم و ارائه[ آيات ما کژ مي روند بر ما پوشیده نیستند. 
آيا کسي که در آتش افکنده مي شود بهتر است  يا کسي که روز قیامت آسوده خاطر 

مي آيد؟ هر چه مي خواهید بکنید که او به آنچه انجام مي دهید بیناست« )فصلت/ 40(.
سیاق اين آيه شريفه سیاق تهديد ملحدين اين امت است؛ چنان که آيه بعدي 
نیز اين معنا را تأيید مي کند. الحاد به معناي انحراف است. اين آيه شريفه جزاي 
روز قیامت را اعلام مي کند که عبارت است از اينکه اهل جهنم را به زور و بدون 
اينکه دست شان به مأمني برسد و انتظار مأمني از قبیل شفیع يا ناصر يا عذر مقبول 
داشته باشند، در آتش مي اندازند. در نتیجه غیر از افتادن در آتش هیچ سرنوشت 
يوَْمَ القِْیامَةِ« در اين مقام باشد که  ديگري ندارند. ظاهراً جمله » ام مَنْ يأَْتيِ آمِناً 
بفرمايد مردم در قیامت دو طايفه اند، و طايفه سومي ندارند. اول، طايفه اي که در 
ايمان به خدا و به آيات او استوارند. دوم، طايفه اي که در آيات خدا الحاد و انحراف 
مي ورزند. با اين تقسیم روشن مي شود که اهل استقامت در روز قیامت در ايمني 
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قرار دارند )طباطبايي، 1374، ج17، ص 601(. آنها که در سايه ايمان محیط امن و اماني 
اين  از  برند.  سر  به  امنیت  نهايت  در  قیامت  در  بايد  آفريدند  بشري  جامعه  براي 
گذشته با اينکه بايد در مقابل دوزخ، بهشت قرار گیرد، در اينجا امنیت از »عذاب« 
را در مقابل »دوزخ« قرار داده، اشاره به اينکه مهم ترين مسئله در آن روز همین 

»امنیت« است )مکارم شیرازي، 1374، ج 20، ص 296(.
بنابراين، منشأ ايجاد ترس و امنیت خداوند است و ترس نیز از القائات خداوند 
در  زودي  »به  مي شود:  وارد  خداوند  به  واسطه شرک  به  کفار  قلوب  بر  که  است 

دل هاي کساني که کفر ورزيده اند بیم خواهیم افکند« )آل عمران/ 151(.
هم چنین شیطان منشأ القاي ترس به نزديکانش است و شیطان مي تواند ترس 
از هیچ کس غیر خداوند ترس  القا کند، در حالي که مؤمنین  را به دوستان خود 
ندارند: »در واقع اين شیطان است که دوستانش را مي ترساند. پس اگر مؤمنید، از 

آنان مترسید و از من بترسید« )آل عمران/ 175(.

هـ( خداوند مدافع مؤمنین 
خداوند دوست دار و مدافع مؤمنین است و دفاع و در مقابل حفاظت خداوند مشمول 
مشرکین و خیانتکاران ناسپاس نمي شود: »قطعاً خداوند از کساني که ايمان آورده اند 

دفاع مي کند، زيرا خدا هیچ خیانتکار ناسپاسي را دوست ندارد« )حج/ 38(.
در اين آيه براي مطالب آيه بعد که اذن به قتال مي دهد زمینه چیني شده است 
و مي فرمايد خدا از کساني که ايمان آورده اند دفاع و شر مشرکین را از ايشان دفع 
مي کند، چون او ايشان را دوست مي دارد، و مشرکین را دوست نمي دارد، براي اينکه 
مشرکین خیانت کردند. پس اگر او مؤمنین را دوست مي دارد، بدين علت است که 
مؤمنین امانت را رعايت مي کنند و نعمت خدا را شکرگزارند. در حقیقت، خدا از 

دين خود )که امانت نزد مؤمنین است( دفاع مي کند )طباطبايي، 1374، ج 14: 543(.
نبود.  مشرکان  برابر  در  )ص(  پیامبر  عصر  مؤمنان  مخصوص  الهي  وعده  اين 
حکمي است جاري و ساري در تمام اعصار و قرون. مهم آن است که ما مصداق 
َّذِينَ آمَنُوا باشیم که دفاع الهي به دنبال آن حتمي و تخلف ناپذير است. آري خدا  ال

از مؤمنان دفاع مي کند )مکارم شیرازي، 1374، ج 14: 112(.
افرادي که ايمان نیاورند هدايت نمي شوند و به دنبال ستیز و شقاق اند و خداوند 
از پیامبر و مؤمنین در مقابل کفار، کفايت و حفاظت مي کند: »پس اگر آنان ]هم[ 
به آنچه شما بدان ايمان آورده ايد، ايمان آوردند، قطعاً هدايت شده اند. ولي اگر روي 
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برتافتند، جز اين نیست که سر ستیز ]و جدايي[ دارند و به زودي خداوند ]شر[ آنان 
را از تو کفايت  خواهد کرد که او شنواي داناست« )بقره/ 137(.

اين جمله وعده اي است از خداي عزيز به رسول گرامي اش که به زودي او را 
ياري خواهد کرد؛ چنان که به اين وعده وفا کرد، و اگر بخواهد اين وعده را درباره 
به  472(. خداوند   :1 ج   ،1374 )طباطبايي،  تعالي  ان شاءاللهَّ  وفا مي کند،  نیز  اسلام  امت 
مسلمانان دلگرمي مي دهد که از توطئه هاي دشمنان نهراسند و مي گويد: »خداوند 
دفع شر آنها را از شما مي کند و او شنونده و داناست.« سخنان شان را مي شنود و از 

توطئه هاشان آگاه است )مکارم شیرازي، 1374، ج 1: 469(.
فرشتگان نیز از سوي خداوند مأمور حفاظت مؤمنین هستند و به فرمان خداوند 
از پیش و پشت روي مؤمنین آنها را حفاظت و پاسداري مي کنند. خداوند سرنوشت 
هیچ قومي را تغییر نمي دهد مگر آنکه خودشان تغییر دهند و غیر از خداوند هیچ 
حمايت کننده اي براي اقوام در مقابل آسیب ها نخواهد بود: »براي او فرشتگاني است 
که پي در پي او را به فرمان خدا از پیش رو و از پشت  سرش پاسداري مي کنند. در 
حقیقت ، خدا حال قومي را تغییر نمي دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند و چون 
خدا براي قومي آسیبي بخواهد هیچ برگشتي براي آن نیست و غیر از او حمايتگري 

براي آنان نخواهد بود« )رعد/ 11(.
براي آدمي که بر حسب اين ادله به سوي پروردگارش برمي گردد، تعقیب کنندگاني 
است که از پیش رو و از پشت سر مراقب او هستند. اين هم از مشرب قرآن معلوم 
و پیداست که آدمي تنها اين هیکل جسماني و اين بدن مادي محسوس نیست، 
بلکه موجودي است مرکب از بدن و نفس و شئون و امتیازات عمده که همه مربوط 
به علت داشتن آن، مورد  و  اراده و شعور دارد،  اوست که  اوست. نفس  به نفس 
امر و نهي قرار مي گیرد و پاي ثواب و عقاب، راحت و الم، و سعادت و شقاوت به 
میان مي آيد، و کارهاي زشت و زيبا از او سر مي زند، و ايمان و کفر را به او نسبت 
مي دهند. هر چند نفس بدون بدن کاري نمي کند، اما بدن جنبه آلت و ابزاري دارد 
که نفس براي رسیدن به هدف هاي خود آن را به کار مي برد. بنابراين، معناي جمله 
»مِنْ بیَْنِ يدََيهِْ وَ مِنْ خَلفِْهِ« توسعه مي يابد، هم امور مادي و جسماني را شامل 
مي شود و هم امور روحي را. پس همه اجسام و جسمانیاتي که در طول حیات به 
جسم انسان احاطه دارد بعضي پیش روي او قرار گرفته، و بعضي پشت سر او واقع 
شده اند. هم چنین جمیع مراحل نفساني که آدمي در مسیرش به سوي پروردگارش 
مي پیمايد، و جمیع احوال روحي که به خود مي گیرد، و قُرب و بعُدها، سعادت و 
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شقاوت ها، اعمال صالح و طالح و ثواب و عقاب هايي که براي خود ذخیره مي کند، 
همه آنها يا پشت سر انسان قرار دارند يا پیش رويش. اين معقباتي که خداوند از 
آنها خبر داده در اين گونه امور از نظر ارتباط شان به انسان ها دخل و تصرف هايي 
دارند، و اين انسان که خداوند او را توصیف کرده به اينکه مالک نفع و ضرر، مرگ 
و حیات، و بعث و نشور خود نیست و قدرت بر حفظ هیچ يک از خود و آثار خود 
ندارد، چه آنها که حاضرند و چه آنها که غايب اند، و اين خداي سبحان است که 
ُ حَفِیظٌ  او و آثار حاضر و غايب او را حفظ مي کند، و در عین اينکه فرموده: »اللهَّ
ُّکَ عَلي  کُلّهِ شَيْ ءٍ حَفِیظٌ«، در عین حال، وسايطي را  عَلیَْهِمْ« و نیز فرموده: »وَ رَب
هم در اين حفظ کردن، اثبات مي کند و مي فرمايد: »وَ إنَِّ عَلیَْکُمْ لحَافظِِینَ«،. پس 
اگر خداي تعالي آثار حاضر و غايب انساني را به وسیله اين وسايط که گاهي آنها 
را حافظین نامیده و گاهي معقبات خوانده حفظ نمي فرمود، هر آينه فنا و نابودي 
از هر جهت آنها را احاطه مي کرد و هلاکت از پیش رو و پشت سر به سويشان 
مي شتافت. همان طور که حفظ آنها به امري از ناحیه خداست، فناي آنها و فساد و 
هلاکت شان به امر خداست )طباطبايي، 1374، ج 11: 422(. براي انسان مأموراني است 
که پي در پي از پیش رو و از پشت سر او را از حوادث )غیرحتمي( حفظ مي کنند، 
)اما( خداوند سرنوشت هیچ قوم )و ملتي( را تغییر نمي دهد مگر آنکه آنها خود را 
تغییر دهند، و هنگامي که خدا اراده سويي به قومي )به علت اعمال شان( کند، هیچ 
چیز مانع آن نخواهد شد، و جز خدا سرپرستي نخواهند داشت. خدا به حکم عالم 
الغیب و الشهاده بودن، از پنهان و آشکار مردم با خبر و همه جا حاضر و ناظر است. 
در آيه مورد بحث اضافه مي کند که خداوند علاوه بر اين، حافظ و نگاهبان بندگان 
خويش است: »براي انسان مأموراني است که پي در پي از پیش رو و پشت سر او 

قرار مي گیرند و او را از حوادث حفظ مي کنند« )مکارم شیرازي، 1374، جلد 10: 141(.
را  مسلمانان  بر  کفار  سوي  از  ناامني  و  تسلط  گونه  هر  راه  خداوند  هم چنین 
مسدود کرده است: »و خداوند هرگز بر ]زيان[ مؤمنان براي کافران راه ]تسلطي[ 

قرار نداده است« )نساء/ 141(.
معناي آيه اين است که حکم از امروز به نفع مؤمنین و علیه کافران است و تا ابد 
نیز چنین خواهد بود و هرگز به عکس نمي شود و اين خود اعلامي است به منافقین 
که ديگر براي ابد از اينکه به هدف شوم خود برسند مأيوس باشند و به حکم اين 
آيه در همه دوره ها بالاخره فتح و فیروزي از آن مؤمنین و علیه کافران خواهد بود. 
احتمال هم دارد که نفي »سبیل« اعم از تسلط در دنیا باشد، يعني کفار نه در دنیا 
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مسلط بر مؤمنین مي شوند و نه در آخرت، و مؤمنین به اذن خدا دايماً غالب اند، 
البته مادام که ملتزم به لوازم ايمان خود باشند )طباطبايي، 1374، ج 5: 190(.

کافران نه تنها از نظر منطق بلکه از نظر نظامي، سیاسي، فرهنگي و اقتصادي 
و خلاصه از هیچ نظر بر افراد با ايمان چیره نخواهند شد. اگر پیروزي آنها را بر 
مسلمانان در میدان هاي مختلف با چشم خود مي بینیم، به علت آن است که بسیاري 
از مسلمانان مؤمنان واقعي نیستند و راه و رسم ايمان و وظايف و مسئولیت ها و 

رسالت هاي خويش را به کلي فراموش کرده اند )مکارم شیرازي، 1374، ج 4: 175(.
هم چنین دشمنان آشکار و پنهان خداوند و مؤمنان در جهاد دفاعي شايسته 
ارهاب و ترساندن هستند و به آن توصیه شده است: »و هر چه در توان داريد از نیرو 
و اسب هاي آماده بسیج کنید تا با اين ]تدارکات[ دشمن خدا و دشمن خودتان و 
]دشمنان[ ديگري را جز ايشان که شما نمي شناسیدشان و خدا آنان را مي شناسد 

بترسانید« )انفال/ 60(.
وا لهَُمْ« است، و به  اين قسمت از آيه شريفه در مقام بیان تعلیل جمله »وَ أعَِدُّ
اين معناست که اين قوا و امکانات دفاعي را تدارک ببینید تا به وسیله آن دشمن 
خدا و دشمن خود را ترسانده و از آنان زهر چشم گرفته باشید، و اگر دشمن دين را 
هم دشمن خدا و هم دشمن ايشان خواند، براي اين بود که هم واقع را بیان و هم 

اينکه ايشان را تحريک کرده باشد )طباطبايي، 1374، ج 9: 153(.
انواع  قرآن مي گويد هدف اين نیست که مردم جهان و حتي ملت خود را به 
سلاح هاي مخرب و ويرانگر درو کنید، و آبادي ها و زمین ها را به ويراني بکشانید؛ 
هدف اين نیست که سرزمین ها و اموال ديگران را تصاحب کنید؛ هدف اين نیست 
است  اين  هدف  بلکه  دهید،  گسترش  جهان  در  را  استعمار  و  بردگي  اصول  که 
دشمنان  غالب  زيرا  بترسانید«،  را  و دشمن خود  وسايل دشمن خدا  اين  »با  که 
گوش شان بدهکار حرف حساب و منطق و اصول انساني نیست و چیزي جز منطق 
زور نمي فهمند! اگر مسلمانان ضعیف باشند، همه گونه تحمیلات به آنها مي شود. 
اما هنگامي که کسب قدرت کافي کنند، دشمنان حق و عدالت و دشمنان استقلال 
و آزادي به وحشت مي افتند و سرجاي خود مي نشینند )مکارم شیرازي، 1374، ج 7: 226(.

و( ایجاد الگوي شهر امن در اسلام
آرامش  در  ساکنین  زندگي  اسلام  در  امن  الگوي  و  نمونه  کشور  و  شهر  ويژگي هاي 
)روحي( و برخوردار از رزق همه جانبه )مادي و معنوي( ترسیم شده است. براي تعیین 
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سنجش میزان امنیت در يک جامعه و يک کشور لازم است به ابعاد مادي و معنوي 
هر دو با هم توجه کرد و سه شاخصه آرامش، برخورداري از رزق مادي و برخورداري 
از رزق معنوي بايد مورد توجه قرار گیرند. اصل و خلقت خداوند بر امنیت و آرامش 
ترس  و  فقر  ناامني،  ايجاد  موجب  انسان ها  ناسپاسي  و  ناشکري  و  است  استوار شده 
نیز  آن  سلبي  و  ايجابي  مؤلفه هاي  و  شده  تعريف  جامعه  بستر  در  امنیت  مي گردد. 
مشتمل بر آرامش، رزق، ترس و فقر در ابعاد جامعه مورد تأکید قرار گرفته است: »و 
خدا شهري را مثل زده است که امن و امان بود ]و[ روزيش از هر سو فراوان مي رسید. 
انجام  ناسپاسي کردند و خدا هم به سزاي آنچه  پس ]ساکنانش[ نعمت هاي خدا را 

مي دادند طعم گرسنگي و هراس را به ]مردم[ آن چشانید« )نحل/ 112(.
در اينجا سه صفت براي قريه مورد مثل بیان مي کند که متعاقب هم هستند. 
ديگر  دو صفت  میان  رابط  منزله  به  باشد  اطمینان  مسئله  که  میانه  ويژگي  اما، 
است، چون هر قريه اي که تصور شود وقتي امنیت داشته باشد و از هجوم اشرار و 
غارتگران و خون ريزي ها و اسیر رفتن زن و بچه  و چپاول رفتن اموال  و هم چنین 
ايمن باشد، مردمش  امثال آن  از قبیل زلزله و سیل و  از هجوم حوادث طبیعي 
و  کنند  وطن  نمي شوند جلاي  مجبور  ديگر  و  مي کنند  پیدا  آرامش  و  اطمینان 
متفرق شوند. از کمال اطمینان، صفت سوم پديد مي آيد، و رزق آن قريه فراوان و 
ارزان مي شود، چون از همه قرا و شهرستان هاي اطراف آذوقه بدانجا حمل مي شود، 
ديگر مردمش مجبور نمي شوند زحمت سفر و غربت را تحمل کنند و براي طلب 
رزق و جلب آن به سوي قريه خود بیابان ها و درياها را زير پا بگذارند و مشقت هاي 
است  عبارت  که  اين سه صفت  به  قريه  اتصاف  کنند. پس  تحمل  طاقت فرسايي 
از: امن و اطمینان و سرازير شدن رزق بدانجا از هر طرف، تمام نعمت هاي مادي 
و صوري را براي اهل آن جمع کرده است و به زودي خداي سبحان نعمت هاي 
معنوي را در آيه بعدي که مي فرمايد: »وَ لقََدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ« بر آن نعمت ها 
اضافه مي کند. پس اين قريه قريه اي است که نعمت هاي مادي و معنوي آن تام و 

کامل بوده است )طباطبايي، 1374، ج 12: 523(. 
در آيات فوق براي اين منطقه آباد، خوشبخت و پربرکت سه ويژگي بیان شده 
است که نخستین آنها امنیت، سپس اطمینان به ادامه زندگي در آن، و بعد از آن 
مسئله جلب روزي و مواد غذايي فراوان است که از نظر ترتیب طبیعي به همان 
شکل که در آيه آمده صورت حلقه هاي زنجیري علت و معلول دارد، زيرا تا امنیت 
نباشد کسي اطمینان به ادامه زندگي در محلي پیدا نمي کند، و تا اين دو نباشند 



103

پور
مزه

ح
لي

/ع
م

سلا
ر ا

ر د
دا

پاي
ت 

مني
ه ا

ري
نظ

ي 
ها

فه 
مؤل

کسي علاقه مند به تولید و سر و سامان دادن به وضع اقتصادي نمي شود. اين درسي 
آباد و آزاد و مستقل  است براي همه ما و همه کساني که مي خواهند سرزمیني 
داشته باشند. بايد قبل از هر چیز به مسئله »امنیت« پرداخت، سپس مردم را به 
آينده خود در آن منطقه امیدوار کرد و به دنبال آن چرخ هاي اقتصادي را به حرکت 
درآورد. ولي اين نعمت هاي سه گانه مادي هنگامي به تکامل مي رسند که با نعمت 
معنوي ايمان و توحید هماهنگ شوند. به همین دلیل، در آيات فوق بعد از ذکر 
نعمت هاي سه گانه مي گويد: »پیامبري از جنس آنها براي هدايت شان مأموريت پیدا 
کرد.« جالب اينکه در آيات فوق هنگامي که سرنوشت اين کفران کنندگان نعمت را 
بیان مي کند، مي گويد: »خداوند لباس گرسنگي و ترس را به آنها چشانید، يعني از 
يک سو، گرسنگي و ترس تشبیه به لباس شده، و از سوي ديگر، به جاي پوشاندن 

چشاندن آمده است« )مکارم شیرازي، 1374، ج 11: 433(.
لذا امنیت اجتماعي نعمتي است که بايد از خداوند تقاضا کرد. 

منشأ امنیت اجتماعي خداوند است؛ چنان که مقصود از امنیتي که آن جناب 
قانوني  که  است  اين  مقصود  و  تکويني  نه  است  تشريعي  امنیت  کرده  درخواست 

امنیت اين شهر ]مکه[ را تضمین کند )طباطبايي، 1374، ج 12: 99(.
حضرت ابراهیم نخستین تقاضايي را که در سرزمین مکه از خداوند کرد تقاضاي 
امنیت بود: »و ]ياد کن[ هنگامي را که ابراهیم گفت: پروردگارا اين شهر را ايمن 

گردان« )ابراهیم/ 35(.
 اين نشان مي دهد که نعمت امنیت نخستین شرط براي زندگي انسان و سکونت 
در يک منطقه و براي هر گونه عمران و آبادي و پیشرفت و ترقي است. اگر جايي 
امن نباشد، قابل سکونت نیست، هر چند تمام نعمت هاي دنیا در آن جمع باشد. 
هم چنین خداوند دعاي ابراهیم را درباره امنیت مکه از دو جهت اجابت کرد: هم 
امنیت تکويني به آن داد، زيرا شهري شد که در طول تاريخ حوادث ناامن کننده 
کمتر به خود ديده و هم امنیت تشريعي يعني خدا فرمان داده که همه انسان ها و 
حتي حیوانات در اين سرزمین در امن و امان باشند )مکارم شیرازي، 1374، ج 7: 366(. لذا 
سرزمین امن توسط خداوند بنا شده است: »و طور سینا و اين شهر امن ]و امان[ 

است« )تین/ 4 ـ 3(.
 مراد از »هذا البلد الامین« مکه مشرفه است و بلد امینش خواند، چون امنیت 
دنیا چنین  ديگر  هیچ جاي  و  تشريع شده،  براي حرم  که  است  از خواصي  يکي 
حکمي برايش تشريع نشده، و اين حرم سرزمیني است که خانه کعبه در آن واقع 
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است. اگر آن را امین خوانده يا به اين علت است که کلمه امین را به معناي آمن 
 گرفته، و آمن معناي نسبت را افاده مي کند، و در نتیجه به معناي ذي الامن داراي 
يعني  است،  مفعول  معناي  به  اينجا  در  فعیل  است که  اين علت  به  يا  است  امن 
شهري که مردم در آن ايمن هستند، و کسي از اهالي آن اين ترس را ندارد که 
بر سرش بريزند و آسیبش برسانند )طباطبايي، 1374، ج 20: 539(. سرزمین مکه حتي 
در عصر جاهلیت به عنوان منطقه امن و حرم خدا شمرده مي شد، و کسي در آنجا 
حق تعرض به ديگري نداشت، حتي مجرمان و قاتلان. وقتي اين سرزمین در اسلام 
اهمیت فوق العاده اي دارد، حیوانات و درختان و پرندگان آن، تا چه رسد به انسان ها، 

از امنیت خاصي بايد در آنجا برخوردار باشند )مکارم شیرازي، 1374، ج 27: 142(.

و( حاکمیت صالحان
امنیت به عنوان يکي از نعمت هاي خداوند در حاکمیت صالحان ارزاني مي شود: »پس 
چون بر يوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خويش گرفت و گفت ان شاء الله 

با ]امن و[ امان داخل مصر شويد« )يوسف/ 99(.
يوسف به منظور استقبال از ايشان از مصر بیرون آمد و خارج مصر ايشان را در 
آغوش گرفت و آن گاه به منظور احترام و رعايت ادب گفت: »داخل مصر شويد.« 
ُ آمِنِینَ« ادبي را رعايت کرده که بي سابقه و بديع است، چون  در جمله »إنِْ شاءَ اللهَّ
هم به پدر و خاندانش امنیت داده، و هم رعايت سنت و روش پادشاهان را که حکم 
صادر مي کنند کرده و هم اين حکم را مقید به مشیت خداي سبحان کرده است تا 
بفهماند مشیت آدمي مانند ساير اسباب، اثر خود را نمي گذارد مگر وقتي که مشیت 
الهي هم موافق آن باشد، و اين خود مقتضاي توحید خالص است. ظاهر اين سیاق 
مي رساند که خاندان يعقوب بدون داشتن جواز از ناحیه پادشاه نمي توانستند وارد 
مصر شوند، و به همین علت، يوسف در ابتداي امر به ايشان امنیت داد )طباطبايي، 
1374، ج 11: 336(. يوسف از میان تمام مواهب و نعمت هاي مصر انگشت روي مسئله 

»امنیت« گذاشت و به پدر و مادر و برادران گفت: وارد مصر شويد که ان شاء اللهَّ در 
امنیت خواهید بود و اين نشان مي دهد که نعمت امنیت ريشه همه نعمت هاست، 
و حقا چنین است، زيرا هر گاه امنیت از میان برود، ساير مسائل رفاهي و مواهب 
مادي و معنوي نیز به خطر خواهد افتاد. در محیطي ناامن، نه اطاعت خدا مقدور 
است نه زندگي توام با سربلندي و آسودگي فکر، و نه تلاش و کوشش و جهاد براي 

پیشبرد هدف هاي اجتماعي )مکارم شیرازي، 1374، ج 10: 84(.
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در همین راستا در صدر اسلام بیعت مؤمنان با پیامبر به عنوان حاکم برگزيده 
اسلامي موجب خشنودي خداوند و انزال آرامش در قلوب آنان معرفي مي شود: »به 
راستي خدا هنگامي که مؤمنان زير آن درخت با تو بیعت مي کردند از آنان خشنود 
شد و آنچه در دل هايشان بود بازشناخت و بر آنان آرامش فرو فرستاد و پیروزي 

نزديکي به آنها پاداش داد« )فتح/ 18(.
آنچه در مقام ما رضايت از آن انتزاع مي شود مجموع علم خداست به آنچه در 
انزال سکینت بر آن دل ها، و به ثوابي که به صورت  دل هاي مؤمنین است، و به 
فتح قريب و مغانم کثیره به آنان داد. رضايت از مجموع اينها انتزاع شده است. پس 
 ُ کِینَةَ...« متفرع است بر جمله »لقََدْ رَضِيَ اللهَّ جمله »فَعَلمَِ ما فيِ قُلُوبهِِمْ فَأَنزَْلَ السَّ
عَنِ المُْؤْمِنِینَ« تا کشف کند حقیقت آن رضايت چیست، و دلالت کند بر مجموع 
کِینَةَ  السَّ »فَأَنزَْلَ  آن گاه جمله  و  آنها رضايت متحقق مي شود  تحقق  با  که  اموري 
عَلیَْهِمْ« متفرع شده است بر جمله »فَعَلمَِ ما فيِ قُلُوبهِِمْ« و هم چنین جمله معطوف 
از  خداوند   .)427  :18 ج   ،1374 )طباطبايي،  قَرِيباً...«  فَتْحاً  أثَابهَُمْ  »وَ  جمله  يعني  آن،  بر 
مؤمناني که زير درخت با تو بیعت کردند راضي و خشنود شد. هدف از اين »بیعت« 
انسجام هر چه بیشتر نیروها، تقويت روحیه، تجديد آمادگي رزمي، سنجش افکار، و 
آزمودن میزان فداکاري دوستان وفادار بود. خداوند به اين مؤمنان فداکار و ايثارگر 
که در اين لحظه حساس با پیامبر)ص( بیعت کردند سه پاداش بزرگ داد که از 
همه مهم تر همین پاداش سخت يعني رضايت و خشنودي او بود. سپس مي افزايد: 
وفاداري  آمادگي  و  ايمان  و  از صداقت  آنها  قلب  درون  آنچه  مي دانست  »خداوند 
نسبت به اين پیمان نهفته است، و لذا سکینه و آرامش را بر آنها نازل کرد.« چنان 
آرامشي که در میان انبوه دشمنان در نقطه دوردستي از شهر و ديار خود، در میان 
سلاح هاي آماده آنها، با نداشتن اسلحه کافي )چون براي زيارت آمده بودند نه براي 
جنگ( ترس و وحشتي به دل راه نمي دادند، و هم چون کوه استوار و پابرجا ايستاده 
بودند و اين دومین موهبت الهي نسبت به آنها بود. اصولاً الطاف خاص و امدادهاي 
الهي شامل حال کساني مي شود که داراي خلوص نیت و صدق و صفاي باطن باشند 
و در پايان اين آيه به سومین موهبت اشاره مي کند و مي فرمايد: »و فتح نزديکي به 

عنوان پاداش نصیب آنها فرمود« )مکارم شیرازي، 1374، ج 22: 67(.
در تداوم اين مسیر و در تکامل آن، نعمت ولايت به عنوان کامل کننده دين و 
تمام کننده نعمت و دين مورد رضايت اسلام، تأمین کننده امنیتي است که باعث 
مي شود از کفار ايمني حاصل آيد و خداوند امنیت را اعطا فرمايد. مؤمنین برخوردار 
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با تکمیل  ندارند. چنان که  از کس ديگري ترس  از خداوند  از نعمت ولايت، غیر 
رسالت و دين مبین اسلام با ابلاغ و به برکت ولايت امیرالمؤمنین)ع( که در همه 
ائمه معصومین)س(، از جمله در زمان معاصر در وجود مبارک حضرت ولي عصر)عج( 
و  از گزند کفار مصون و محفوظ شده اند  تسري پیدا کرده است، جوامع اسلامي 
تنها آسیب هاي داخلي اين جوامع همواره قابل تصور است. راهکار برون رفت از اين 
آسیب داخلي، نابساماني و عدم تعادل دروني در جوامع اسلامي نیز ترس از خداوند 
و تقوي الهي برشمرده شده است: »امروز کساني که کافر شده اند از ]کارشکني در[ 
دين شما نومید گرديده اند. پس از ايشان مترسید و از من بترسید. امروز دين شما 
را برايتان کامل و نعمت  خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را براي شما ]به 

عنوان[ آيیني برگزيدم« )مائده/ 3(.
تمامیت يأس کفار حتماً بايد به عامل و علتي برگردد که عقل و اعتبار صحیح 
آن را تنها عامل ناامیدي کفار بداند، مبني بر اينکه خداي سبحان براي اين دين 
کسي را نصب کند که قائم مقام رسول خدا)ص( باشد، و در حفظ دين و تدبیر امر 
آن و ارشاد امت متدين کار خود آن جناب را انجام دهد، به نحوي که خلئي براي 
آرزوي شوم کفار باقي نماند، و کفار براي همیشه از ضربه زدن به اسلام مأيوس 
شوند. آري مادام که امر دين قائم به شخص معیني باشد، دشمنان آن مي توانند 
اين آرزو را در سر بپرورانند که با از بین رفتن آن شخص دين هم از بین برود، 
ولي وقتي قیام به حاملي شخصي، مبدل به قیام به حاملي نوعي شد، آن دين به 
حد کمال مي رسد، و از حالت حدوث به حالت بقا متحول و نعمت اين دين تمام 
مي شود. اما جمله »فَلا تخَْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ« نهي در آن ارشادي است، نه مولوي، و 
به اين معناست که ديگر جايي براي ترسیدن شما باقي نمانده زيرا با نومیدي کفار 
آن خطر که قبلًا از آن مي ترسیديد بر طرف شد ـ و اين پر واضح است که انسان بعد 
از آنکه از چیزي مأيوس شد، ديگر آن را تعقیب نمي کند، چون در چنین حالتي 
از  به همین علت، شما مسلمانان  مي داند که هر چه زحمت بکشد هدر مي رود ـ 
امروز از ناحیه کفار ايمن خواهید بود. ديگر جا ندارد که از آنان بر دين خود بترسید، 

پس از آنان مترسید و از من بترسید.  
اين سه وعده در روز غدير خم با نزول آيه »الیَْوْمَ أکَْمَلتُْ لکَُمْ دِينَکُمْ...« جامه 
عمل به خود پوشید، زيرا نمونه کامل فرد با ايمان و عمل صالح، يعني علي)ع( به 
جانشیني پیامبر)ص( نصب شد و مسلمانان در آرامش و امنیت نسبي قرار گرفتند و 
آيین مورد رضايت پروردگار میان مسلمانان استقرار يافت. البته اين تفسیر منافاتي 
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با رواياتي که مي گويد آيه سوره نور در  شأن مهدي)ع( نازل شده است، ندارد، زيرا 
آمنوا منکم... داراي معني وسیعي است که يک نمونه آن در روز غدير خم انجام 
يافت و سپس در مقیاسي وسیع تر و عمومي تر در زمان قیام مهدي)ع( انجام خواهد 

يافت )مکارم شیرازي، 1374، ج 4: 269(.
بنابراين، ايمني و ترس به جاي انتشار از سوي مردم، بايد به پیامبر و اولي الامر 
ارجاع شود تا مورد استنباط قرار گیرد، در غیر اين صورت، اگر فضل خداوند شامل 
نشود، همگان جز اندکي از شیطان پیروي مي کردند: »و چون خبري ]حاکي[ از 
ايمني يا وحشت به آنان برسد انتشارش دهند و اگر آن را به پیامبر و اولیاي امر 
از میان آنان کساني اند که ]مي توانند درست و نادرست[  خود ارجاع کنند، قطعاً 
آن را دريابند و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود، مسلماً جز ]شمار[ اندکي از 

شیطان پیروي مي کرديد« )نساء/ 83(.
در نهايت حاکمیت مطلق صالحان روي زمین به امامت ولي عصر)عج( نیز زمینه ساز 
امنیت مطلق براي مؤمنین خواهد شد: »خداوند به کساني از شما که ايمان آورده 
و کارهاي شايسته انجام داده اند، وعده مي دهد که قطعاً آنان را حکمران روي زمین 
خواهد کرد؛ همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت روي زمین را بخشید و دين و 
آيیني را که براي آنان پسنديده است پابرجا و ريشه دار خواهد کرد و ترس شان را به 
امنیت و آرامش تبديل خواهد کرد. چنان که تنها مرا بپرستند و چیزي را شريک من 

قرار ندهند و کساني که پس از آن کافر شوند فاسقان اند، )نور/ 55(.

3.هدفازتوليدامنيت
الف( بسترساز عبادت

نعمت امنیت از سوي خداوند براي اجتماع انسان ها در اطراف خانه خداوند اعطا شد. 
هدف ايجاد امنیت از سوي خداوند در سرزمین کعبه، عبادت خداوند و فراهم کردن 
است.  شده  تبیین  سجودکنندگان  و  رکوع  و  معتکفان  و  طواف کنندگان  براي  بستر 
امنیت از سوي خداوند به عنوان محوري ترين دعا در اين آيه مبارکه از زبان حضرت 
]کعبه[  خانه  چون  »و  است:  شده  درخواست  تعالي  و  تبارک  خداوند  از  ابراهیم)ع( 
ابراهیم  را براي مردم محل اجتماع و ]جاي[ امني قرار داديم ]و فرموديم[ در مقام 
نمازگاهي براي خود اختیار کنید و به ابراهیم و اسماعیل فرمان داديم که خانه مرا 

براي طواف کنندگان و معتکفان و رکوع و سجودکنندگان پاکیزه کنید« )بقره/ 125(.
آنجا که خانه کعبه مرکزي بوده است براي موحدان که همه ساله به سوي آن 



رو مي آوردند، و نه تنها از نظر جسماني که از نظر روحاني نیز بازگشت به توحید 
و فطرت نخستین مي کردند، از اين رو، به عنوان »مثابه« معرفي شده، و از آنجا 
که خانه انسان که مرکز بازگشت همیشگي اوست، محل آرامش و آسايش است، 
در کلمه »مثابه« نوعي آرامش و آسايش خاطر نیز وجود دارد و اين معني با کلمه 
»امنا« که پشت سر آن ذکر شده تأکید مي شود. به خصوص کلمه »للناس« نشان 
و  همه جهانیان  براي  عمومي  است  پناهگاهي  امان  و  امن  مرکز  اين  که  مي دهد 
انسان ها و توده هاي مردم. اين در حقیقت اجابت يکي از درخواست هايي است که 
ابراهیم از خداوند کرد. طبق آيه فوق، خانه خدا )خانه کعبه( از طرف پروردگار به 
عنوان يک پناهگاه و کانون امن و امان اعلام شده است و مي دانیم در اسلام مقررات 
اين  نزاع و کشمکش و جنگ و خون ريزي در  از هر گونه  اجتناب  براي  شديدي 
سرزمین مقدس وضع شده است، به طوري که نه تنها افراد انسان در هر قشر و 
گروه و در هر گونه شرايط بايد در آنجا در امنیت باشند بلکه حیوانات و پرندگان 
نیز در آنجا در امن و امان به سر مي برند و هیچ کس حق ندارد مزاحم آنها شود. امن 
بودن اين منطقه سبب مي شود که مردم با تمام اختلافاتي که دارند در جوار آن در 
کنار هم بنشینند، و به مذاکره بپردازند، و به اين ترتیب، يکي از مهم ترين مشکلات 
که معمولاً براي فتح باب مذاکرات براي رفع خصومت ها و نزاع ها وجود دارد، حل 
در  تعبیر شده،  )خانه من(  عنوان »بیتي«  به  از خانه کعبه  فوق  آيه  در  مي شود. 
حالي که روشن است خداوند نه جسم است و نه نیاز به خانه دارد. منظور از اين 
اضافه همان »اضافه تشريفي« است. به اين معني که براي بیان شرافت و عظمت 
« و خانه کعبه را »بیت  چیزي آن را به خدا نسبت مي دهند. ماه رمضان را »شهر اللهَّ
ابراهیم عرض کرد  بیاوريد هنگامي که  « مي گويند. قرآن مي گويد: »به خاطر  اللهَّ
پروردگارا اين سرزمین را شهر امني قرار ده« و همان گونه که در آيه قبل خوانديم، 
اين دعاي ابراهیم به اجابت رسید. خدا اين سرزمین مقدس را کانون امن و امان 
قرار داد، و امنیتي از نظر ظاهر و باطن به آن بخشید )مکارم شیرازي، 1374، ج 1: 448(.

فلسفه امنیت و فراهم شدن ايمني را خداوند زمینه اي براي ياد خود مي داند: 
»بر نمازها و نماز میانه مواظبت کنید و خاضعانه براي خدا به پا خیزيد. پس اگر بیم 
داشتید، پیاده يا سواره ]نماز کنید[ و چون ايمن شديد خدا را ياد کنید که آنچه 

نمي دانستید به شما آموخت« )بقره/ 239 ـ 238(.
و لذا ثمره و آثار جامعه امن دوري از شرک و بت پرستي خواهد بود: »و ]ياد کن[ 
هنگامي را که ابراهیم گفت: پروردگارا اين شهر را ايمن گردان و مرا و فرزندانم را 

از  پرستیدن بتان دور دار« )ابراهیم/ 35(.



109

پور
مزه

ح
لي

/ع
م

سلا
ر ا

ر د
دا

پاي
ت 

مني
ه ا

ري
نظ

ي 
ها

فه 
مؤل

ب( تعلق وفور نعمت
شدن  سرازير  امنیت  اعطاي  از  پس  مي شود.  تأمین  خداوند  سوي  از  تنها  امنیت 
محصولات همه نعمت هاي خداوند به انسان تعلق مي گیرد. چگونگي تأمین امنیت و 
نیز تعلق وفور نعمت به انسان ها مورد غفلت اکثريت مردم است: »و گفتند اگر با تو از 
]نور[ هدايت پیروي کنیم، از سرزمین خود ربوده خواهیم شد. آيا آنان را در حرمي 
امن جاي نداديم که محصولات هر چیزي که رزقي از جانب ماست به سوي آن سرازير 

مي شود ولي بیشترشان نمي دانند« )قصص/57(.
نیاوردن به کتاب  ايمان  بهانه هاي مشرکین مکه را در  از  اين آيات عذر ديگر 
خدا بیان مي کند؛ چنان که آيات قبل عذر اول شان را بیان مي کرد که »چرا آيات 
و معجزاتي چون معجزات موسي نیاوردي؟« در اين آيات متذکر مي شود که اين 
عذر را بهانه کرده اند که اگر ما به کتاب تو ايمان آوريم، و به دين توحید بگرويم، 
مشرکین عرب ما را از سرزمینمان بیرون مي کنند، ما را مي کشند، و اسیر مي کنند، 
و اموالمان را غارت مي کنند و امنیت و صلح ما را به خطر مي اندازند. آن گاه خداي 
امن  حرم  برايشان  را  ايشان  شهر  ما  اينکه  به  مي کند،  رد  را  ايشان  تعالي سخن 
کرديم. تمامي عربْ مکه را مقدس و محترم مي دانند، و میوه هر درختي را بدانجا 
کنند،  بیرون  از شهر  را  آنان  که  ايشان  ترس  براي  موجبي  ديگر  حمل مي کنند. 

نیست )طباطبايي، 1374، ج 16: 85(.
از کساني سخن مي گويد که در دل به حقانیت اسلام معترف بودند، ولي روي 
گفتند  »آنها  نبودند. مي فرمايد:  ايمان  قبول  به  منافع شخصي، حاضر  ملاحظات 
سرزمینمان  از  را  ما  کنیم،  پیروي  آن  از  و  شويم  پذيرا  تو  همراه  را  هدايت  اگر 
مي ربايند!« در تفاسیر آمده است که اين سخن را »حارث بن نوفل« بیان کرد. 
خدمت پیامبر)ص( رسید، عرض کرد: ما مي دانیم که گفتار تو حق است اما چیزي 
که مانع مي شود از برنامه تو پیروي کنیم و ايمان بیاوريم ترس از هجوم عرب بر 
با آنها را نداريم!« اين  بربايند، و ما قدرت مقابله  ماست که ما را از سرزمینمان 
مشتي  قدرت  و  مي شمرد  ناچیز  را  پروردگار  قدرت  که  مي گويد  کسي  را  سخن 
عرب جاهلي را عظیم. اين سخن را کسي مي گويد که هنوز به عمق عنايت ها و 
حمايت هاي الهي آشنا نیست، و نمي داند چگونه او يارانش را ياري و دشمنانش 
را درهم مي شکند. لذا قرآن در پاسخ آنها چنین مي گويد: »آيا ما حرم امني در 
اختیار آنها قرار نداديم که ثمرات و محصولات هر شهر و دياري به سوي آن آورده 
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مي شود؟!« »ولي اکثر آنها نمي دانند«. خداوندي که سرزمین شوره زار و سنگلاخ 
آن کرد که  متوجه  را  آن چنان دل ها  و  داد،  قرار  امن  را حرم  و درختي  بي آب 
بهترين محصولات از مناطق مختلف جهان را به سوي آن مي آورند، قدرت خود را 
به خوبي نشان داده است. کسي که چنین قدرت نمايي کرده و اين همه »امنیت« 
و »نعمت« را در چنین سرزمیني قرار داده و با چشم خود آثار آن را مي بینید 
برابر هجوم مشتي  از آن بهره گرفته ايد، چگونه قادر نیست شما را در  و سال ها 
اعراب بت پرست حفظ کند؟! شما در حال کفر مشمول اين دو نعمت بزرگ الهي 
»امنیت« و »مواهب زندگي« بوديد، چگونه ممکن است خداوند پس از اسلام شما 
را از آن محروم سازد؟ دل قوي داريد و ايمان بیاوريد و محکم بايستید که خداي 

کعبه و مکه با شماست )مکارم شیرازي، 1374، ج 16: 118(.
هم چنین امنیت و روزي از سوي خداوند به عنوان محوري ترين دعا در اين آيه 
از خداوند درخواست شده است. روزي اهل و  ابراهیم)ع(  از زبان حضرت  مبارکه 
ساکنان سرزمین امن از سوي خداوند منوط به مؤمنین به خداوند و روز قیامت شده 
است و نیز کافرين به خداوند و روز قیامت جزء برخورداري اندک و موقت از نعمت 
روزي و امنیت ندارند: »و چون ابراهیم گفت: پروردگارا، اين ]سرزمین[ را شهري 
امن گردان و مردمش را هر کس از آنان که به خدا و روز بازپسین ايمان بیاورد از 
فرآورده ها روزي بخش. فرمود و]لي[ هر کس کفر بورزد اندکي برخوردارش مي کنم. 
سپس او را با خواري به سوي عذاب آتش ]دوزخ[ مي کشانم و چه بد سرانجامي 

است« )بقره/ 126(.
به  پروردگارش خواست  از  و  ابراهیم کرد،  است که  اين جمله حکايت دعايي 
اهل مکه امنیت و رزق ارزاني بدارد، و خداوند دعايش را مستجاب کرد، چون خدا 
بزرگ تر از آن است که در کلام حقش دعايي را نقل کند که مستجاب نکرده باشد. 
بعد از آنکه از پروردگار خود امنیت را براي شهر مکه درخواست کرد، و سپس براي 
اهل مکه روزي از میوه ها را خواست، ناگهان متوجه شد که ممکن است در آينده 
مردم مکه دو دسته شوند: دسته اي مؤمن، و دسته اي کافر، و دعايي که درباره اهل 
مکه کرد، که خدا از میوه ها روزيشان کند، شامل هر دو دسته مي شود، و او قبلًا از 
کافران و آنچه غیر خدا مي پرستیدند بیزاري جسته بود؛ چنان که از پدرش وقتي 
فهمید دشمن خداست، بیزاري جست. خدا در اين آيه گواهي داد که وي از هر 
کسي که دشمن خدا باشد، هر چند پدرش باشد، بیزاري جسته است. لذا در جمله 
مورد بحث عمومیت دعاي خود را مقید به قید »مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ« کرد، و گفت: خدايا 



111

پور
مزه

ح
لي

/ع
م

سلا
ر ا

ر د
دا

پاي
ت 

مني
ه ا

ري
نظ

ي 
ها

فه 
مؤل

روزي را تنها به مؤمنین از اهل مکه بده با اينکه آن جناب مي دانست که به حکم 
نیست  وارد مي شود، ممکن  به شهري  رزقي  وقتي  دنیا،  اجتماعي  زندگي  ناموس 
کافران از آن سهم نبرند، و بهره مند نشوند، در عین حال )و خدا داناتر است( دعاي 
خود را مختص به مؤمنین کرد تا تبري خود را از کفار همه جا رعايت کرده باشد. 
اما جوابي داده شد که شامل مؤمن و کافر هر دو شد. منظور ابراهیم)ع( اين بود که 
کرامت و حرمتي براي شهر مکه که بیت الحرام در آنجاست از خدا بگیرد، نه براي 
اهل آن، چون بیت الحرام در سرزمیني واقع شده که کشت و زرعي در آن نمي شود، 
و اگر درخواست ابراهیم نبود، اين شهر هرگز آباد نمي شد، و اصلًا کسي در آنجا دوام 
نمي آورد. لذا ابراهیم)ع( خواست با دعاي خود شهر مکه را معمور، و در نتیجه خانه 
خدا را آباد کند. در اين جمله به اکرام و حرمت بیشتري براي خانه خدا اشاره شده 
است تا ابراهیم)ع( نیز خشنودتر شود؛ چنان که فرمود: آنچه تو درخواست کردي 
که )من با روزي دادن مؤمنین اهل مکه اين شهر و خانه کعبه را کرامت دهم(، با 
زياده مستجاب کردم. پس کفاري که در اين شهر پديد مي آيند، از زندگي مرفه و 
رزق فراوان خود مغرور نشوند، و خیال نکنند که نزد خدا کرامتي و حرمتي دارند، 
بلکه احترام هر چه هست از خانه خداست و من چند صباحي ايشان را بهره مندي 
از متاع اندک دنیا مي دهم، و آن گاه به سوي آتش دوزخ که بد بازگشتگاهي است، 

مضطرش مي کنم )طباطبايي، 1374، ج 1: 426(.
»مواهب  درخواست  سپس  و  »امنیت«  تقاضاي  نخست  ابراهیم  اينکه  جالب 
اقتصادي« مي کند، و اين خود اشاره اي است به اين حقیقت که تا امنیت در شهر يا 
کشوري حکمفرما نباشد، فراهم کردن اقتصادي سالم ممکن نیست! در اينکه منظور 
از ثمرات چیست؟ مفسران گفت وگوها دارند، ولي ظاهراً ثمرات معني وسیعي دارد 
که هر گونه نعمت مادي، اعم از میوه ها و مواد غذايي ديگر، و نعمت هاي معنوي 
را شامل مي شود. در حديثي از امام صادق)ع( مي خوانیم که فرمود: »هي ثمرات 
القلوب: منظور میوه دل هاست!« اشاره به اينکه خداوند محبت و علاقه مردم را به 
مردم اين سرزمین جلب مي کند. اين نکته نیز قابل توجه است که ابراهیم اين تقاضا 
را تنها براي مؤمنان به توحید و روز جزا مي کند، شايد به علت اينکه از جمله لا ينَالُ 
المِِینَ در آيات گذشته به اين حقیقت پي برده بود که گروهي از نسل هاي  عَهْدِي الظَّ
آينده او، راه شرک و ظلم و ستم مي پويند، و او در اينجا ادب را رعايت و آنها را 
از دعاي خود استثنا کرد. به هر حال، خداوند در پاسخ اين تقاضاي ابراهیم چنین 
فرمود: »اما آنها که راه کفر را پويیده اند بهره کمي )از اين ثمرات( به آنها خواهم 
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داد« )و به طور کامل محروم نخواهم کرد!( اما در سراي آخرت »آنها را به عذاب 
آتش مي کشانم و چه بد سرانجامي دارند«. اين در واقع صفت »رحمانیت« همان 
رحمت عامه پروردگار است که از خوان نعمت بي دريغش همه بهره مي گیرند، و از 
خزانه غیبش خوبان و بدان وظیفه خور باشند، ولي سراي آخرت که سراي رحمت 

خاص اوست، رحمت و نجاتي براي آنها نیست )مکارم شیرازي، 1374، ج 1: 449(.

ج( مقدمه هدایت
از آثار ديگر ايمان که پس از دستیابي به امنیت محقق مي شود هدايت است و به بیان 
ديگر، همه آثار و اهدافي که از نعمت امنیت بیان شده اعم از ذکر و عبادت و تعلق 
وفور نعمت )مادي و معنوي(، زمینه ساز و مقدمه دستیابي به هدف عالي خلقت يعني 
هدايت انسان هاست: »کساني که ايمان آوردند و ايمان شان را به ستمي نیامیختند، 

ايمني براي آنان است و آنان راه يافتگانند« )انعام/ 82(.
به  قادر  که  علت  بدان  ظالمین  و  است  هدايت  براي  مقدمه اي  امنیت  بنابراين، 
دستیابي به امنیت نیستند، از هدايت الهي محروم مي شوند؛ چنان که در قرآن کريم 
وارد شدن به خانه مبارک خداوند نیز که به منظور هدايت عالمیان ايجاد شده، عامل 
دستیابي به امنیت معرفي شده است: »در حقیقت، نخستین خانه اي که براي ]عبادت[ 
مردم نهاده شده همان است که در مکه است و مبارک و براي جهانیان ]مايه[ هدايت 
است. در آن نشانه هايي روشن است ]از جمله[ مقام ابراهیم است و هر که در آن درآيد 

در امان است« )آل عمران/ 97 ـ 96(.
امن و اهتدا از خواص و آثار ايمان است )طباطبايي، 1374، ج 7: 279(. هم چنین آيه 
درصدد بیان حکم تشريعي است نه اخبار از ولايت خاص تکويني. پس حق مطلب اين 
است که جمله »و من دخله کان آمنا« حکمي تشريعي را بیان مي کند، نه خاصیتي 
تکويني را. هم چنین حضرت ابراهیم از خداي تعالي درخواست مي کند مکه را بلد امن 
کند، و خداي تعالي به زبان تشريع دعايش را مستجاب مي کند و همواره دل هاي بشر 

را به قبول اين امنیت سوق مي دهد )طباطبايي، 1374، ج 3: 549(. 
خداوند دعاي ابراهیم را اجابت کرد و آن را مرکزي امن قرار داد که هم مايه آرامش 
روح و امنیت اجتماع مردمي است که به آن مي آيند و از آن الهام مي گیرند و هم از 
نظر قوانین مذهبي، امنیت آن چنان محترم شمرده شده که هر گونه جنگ و مبارزه 
در آن ممنوع است. به خصوص در اسلام کعبه به عنوان يک مأمن و پناهگاه شناخته 
شده است و افرادي که به آن پناه مي برند نیز در امان اند )مکارم شیرازي، 1374، ج 3: 30(.
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4.روشتحصيلوحفاظتازامنيت
الف( ایمان و عمل صالح 

دستیابي به امنیت در جامعه در فرايندي منطقي قابل حصول خواهد بود. اشاره صريح 
آيه مبارکه در معرفي و تبیین سنت و قانون الهي و قديم بودن آن در منوط بودن 
دستیابي به آثار و برکات خلافت، پايداري ديني، امنیت و توحید به ايمان و عمل صالح 
متجلي شده و در آينده نیز اشاره به بقاي اين قانون و سنت الهي کرده است. وعده 
آثار و برکات مذکور در آيه مبارکه مشتمل بر خلافت روي  به  خداوند در دستیابي 
زمین، پايداري ديني، امنیت و توحید همگي در بستر ايمان و عمل صالح جمعي و 
همگاني مورد تأکید قرار گرفته و ايمان و عمل صالح و دوري از شرک و کفر به نوعي 
تضمین کننده بقا و پايداري امنیت معرفي شده است: »خداوند به کساني از شما که 
ايمان آورده و کارهاي شايسته انجام داده اند، وعده مي دهد که قطعاً آنان را حکمران 
روي زمین خواهد کرد؛ همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت روي زمین را بخشید و 
دين و آيیني که براي آنان پسنديده است پابرجا و ريشه دار خواهد ساخت و ترس شان 
را به امنیت و آرامش تبديل خواهد کرد. چنان که تنها مرا بپرستند و چیزي را شريک 

من قرار ندهند و کساني که پس از آن کافر شوند، فاسقان اند« )نور/ 55(.
کرديم«  امنیت  به  مبدل  را  ايشان  »ترس  مي فرمود  بايد  واقع  در  آيه  اين  در 
ولي فرموده »ايشان را بعد از ترس، مبدل به امنیت کرديم« و تبديل را به خود 
آنان نسبت داد، حالا يا از باب مجاز عقلي است، يا آنکه مضاف را چون معلوم بوده 
حذف کرده، زيرا جمله »مِنْ بعَْدِ خَوْفهِِمْ« مي فهماند که آن محذوف خوف، و تقدير 
»لیبدلن خوفهم« بوده، يا آنکه از اين باب نبوده، بلکه کلمه »امنا« به معناي آمنین 
بوده که در اين صورت معنا اين مي شود: خدا ايشان را بعد از ترس شان مبدل کرد 
از  اسلام  مؤمنین صدر  که  است  ترسي  آن  از خوف  مراد  به هر حال،  ايمنان.  به 
کفار و منافقین داشتند. اگر بخواهیم جمله »يعَْبُدُوننَِي لا يشُْرِکُونَ بيِ شَیْئاً« را با 
لنََّهُمْ« بگیريم، که  سیاق آيات بهتر وفق دهیم، بايد حال از ضمیر در جمله »لیَُبَدّهِ
معنا چنین مي شود: »خدا ترس ايشان را مبدل به امنیت کرد، در حالي که ايشان 
مرا پرستش کنند، و چیزي شريک من ندانند.« اگر در اين آيه التفاتي از غیبت 
»يبدلنهم« به تکلم »مرا عبادت کنند« به کار برده و جمله »يعبدونني« را با جمله 
»چیزي را شريک من ندانند« تأکید کرده، و کلمه »شیئا« را نکره آورده، که خود 
دلالت مي کند بر نفي شريک به طور اطلاق، همه اين نکات حکم مي کند بر اينکه 
مراد از عبادت، خداپرستي خالص است، به طوري که هیچ شايبه اي از شرک ـ چه 
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شرک جلي و چه شرک خفي ـ در آن راه نداشته باشد، و خلاصه معنا اين مي شود 
که خدا مجتمع آنان را مجتمعي ايمن مي سازد، تا در آن جز خدا هیچ چیز ديگري 
پرستش نشود، و به هیچ ربي غیر از خدا قائل نباشند. کلمه »ذلک« در جمله »وَ مَنْ 
کَفَرَ بعَْدَ ذلکَِ« به طوري که سیاق شهادت مي دهد، اشاره است به موعود. بنابراين، 
مناسب تر آن است که کلمه »کفر« را به معناي کفران، و در مقابل شکر بدانیم، و 
چنین معنا کنیم: »و هر کس کفران کند و خدا را شکر نگويد، و بعد از تحقق اين 
وعده، عوض شکر با کفر و نفاق و ساير گناهان مهلکه، کفران نعمت کند، چنین 
کساني کاملًا در فسق اند« و فسق هم عبارت است از بیرون شدن از زي بندگي. 
وعده اي را که به ايشان داد مُنَجّز کرد، و زمین را در اختیار ايشان قرار داد، و دين 
ايشان را تمکین داد، و ترس ايشان را مبدل به امنیت کرد. مراد از تبديل خوف شان 
به امنیت اين است که امنیت و سلام بر مجتمع آنان سايه بیفکند، به طوري که 
نه از دشمنان داخلي بر دين و دنیاي خود بترسند، و نه از دشمنان خارجي، نه از 
دشمني علني، و نه پنهاني. خداي سبحان به کساني که ايمان آورده و عمل صالح 
تکوين مي کند که  برايشان  به زودي جامعه اي  انجام مي دهند، وعده مي دهد که 
جامعه به تمام معنا صالح باشد، و از لکه ننگ کفر و نفاق و فسق پاک باشد، زمین 
را ارث برد و در عقايد افراد آن و اعمال شان جز دين حق، چیزي حاکم نباشد، ايمن 
زندگي کنند، ترسي از دشمن داخلي يا خارجي نداشته باشند، از کید نیرنگ بازان، 

و ظلم ستمگران و زورگويي زورگويان آزاد باشند )طباطبايي، 1374، ج 15: 213(.
از مجموع آيه چنین برمي آيد که خداوند به گروهي از مسلمانان که داراي اين 

دو صفت »ايمان« و »عمل صالح« اند سه نويد داده است: 
1. استخلاف و حکومت روي زمین؛

2. نشر آيین حق به طور اساسي و ريشه دار در همه جا )که از کلمه »تمکین« 
استفاده مي شود(. 

3. از میان رفتن تمام اسباب خوف و ترس و وحشت و ناامني. 
نتیجه اين امور آن خواهد شد که با نهايت آزادي خدا را بپرستند و فرمان هاي 
او را گردن نهند و هیچ شريک و شبیهي براي او قائل نشوند و توحید خالص را در 

همه جا بگسترانند )مکارم شیرازي، 1374، ج 14: 528(.
از ترس  به عنوان دو عامل دوري  راه  اين  به خداوند و استقامت در  ايمان  بر 
و اندوه و شرط لازم در دستیابي به امنیت تأکید شده است: »محققاً کساني که 
گفتند پروردگار ما خداست  سپس ايستادگي کردند، بیمي بر آنان نیست و غمگین 

نخواهند شد« )احقاف/ 13(.
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مراد از ربنا الّله اقرار و شهادت به انحصار ربوبیت در خداي سبحان و يگانگي 
از  که  است  اين  مقابل شهادت خود،  در  استقامت شان  از  مراد  است.  آن  در  او 
آنچه شهادت به حقانیتش مي دهند منحرف نمي شوند، و رفتاري برخلاف آن و 
برخلاف لوازم آن نمي کنند. فلا خوف علیهم و لا هم يحزنون يعني پیش روي 
خود هیچ خطر محتملي ندارند، و هیچ عقابي حتي احتمالي در انتظارشان نیست 
و به همین علت خوف ندارند. هم چنین هیچ مکروه قطعي و محققي ندارند و به 
همین علت اندوهي نخواهند داشت، چون همیشه خوف جايي پیدا مي شود که 
پاي احتمال خطري در بین باشد، و اندوه وقتي به دل مي آيد که خطري واقع 
شده باشد )طباطبايي، 1374، ج 18: 299(. در واقع، تمام مراتب ايمان و همه اعمال صالح 
در اين دو جمله جمع است، زيرا توحید اساس همه اعتقادات صحیح است و تمام 
اصول عقايد به ريشه توحید برمي گردد و استقامت و صبر و شکیبايي نیز ريشه همه 
اعمال صالح است. بديهي است اين گونه افراد نه ترسي از حوادث آينده دارند و نه 

غمي از گذشته )مکارم شیرازي، 1374، ج21: 322(.
هم چنین استقامت در راه حق و اقبال و روي آوردن به خداوند موجب رفع ترس 
و دستیابي به امنیت مي شود: »و ]فرمود[ عصاي خود را بیفکن. پس چون ديد آن 
مثل ماري مي جنبد پشت کرد و برنگشت.  اي موسي، پیش آي و مترس که تو در 

اماني« )قصص/ 31(.

ب( نزدیکي و یاد خداوند
امنیت با نزديک شدن به خداوند از طريق ايمان و عمل صالح حاصل مي شود. اموال و 
فرزندان قادر به تأمین امنیت انسان نیستند: »و اموال و فرزندانتان چیزي نیست که 
شما را به پیشگاه ما نزديک گرداند مگر کساني که ايمان آورده و کار شايسته کرده 
آنها در غرفه ها]ي  انجام داده اند پاداش است و  برابر آنچه  آنان دو  براي  باشند. پس 

بهشتي[ آسوده خاطر خواهند بود« )سبا/ 37(.
عذاب  افرادي  چنین  پس  ايمن اند،  عذاب  از  بلند،  قبه هاي  در  آنان  يعني 
نمي شوند )طباطبايي، 1374، ج16: 580(. تعبیر به آمنون )کساني که در امنیت به سر 
مي برند( در مورد بهشتیان تعبیر بسیار جامعي است که آرامش روح و جسم آنها را 
از هر نظر منعکس مي کند، زيرا نه ترس فنا و زوال و مرگ دارند، نه ترس هجوم 
دشمن، و نه بیماري و آفت و اندوه، و نه حتي ترس از ترس. نعمتي برتر از اين 
نیست که انسان از هر نظر در امنیت به سر برد؛ همان گونه که بلايي بدتر از ناامني 

در جنبه هاي مختلف زندگي وجود ندارد )مکارم شیرازي، 1374، ج 18: 119(.
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قلوب  اطمینان  مي شود.  محقق  خداوند  ياد  با  تنها  قلوب  اطمینان  و  آرامش 
مشمول مؤمنیني مي شود که به سوي خداوند توبه و انابه کرده و هدايت يافته اند. 
ويژگي کساني که به اطمینان قلب مي رسند آن است که ايمان آورند و عمل صالح 
انجام  دهند. عاقبت به خیري و حسن سرانجام نیز از آثار اطمینان قلب است: »در 
حقیقت  خداست که هر کس را بخواهد بي راه مي گذارد و هر کس را که ]به سوي 
او[ بازگردد به سوي خود راه مي نمايد. همان کساني که ايمان آورده اند و دل هايشان 
آرامش مي يابد. کساني  ياد خدا دل ها  با  که  باش  آگاه  آرام مي گیرد.  ياد خدا  به 
که ايمان آورده و کارهاي شايسته کرده اند خوشا به حال شان و خوش سرانجامي 

دارند« )رعد/ 29 ـ 27(.
از ناحیه پروردگارش آيتي بر او نازل نشد که ما ببینیم و با ديدنش هدايت شويم 
و از شرک به سوي ايمان بگرايیم. خداوند پاسخ مي دهد که هدايت و ضلالت اثر 
آيت و مستند به آن نیستند، بلکه مستند به خود خدايند. خداست که هر که را 
بخواهد هدايت و هر که را بخواهد گمراه مي کند. سنت او بر اين جريان يافته که 
کساني را هدايت کند که به سوي او بازگشت کنند، و داراي قلبي باشند که به ياد 
او آرامش و اطمینان داشته باشد. اين دسته  داراي سرانجامي نیک و عاقبت خیرند، 
و کساني را گمراه کند که به آيات واضح و روشن او کفر بورزند، که ايشان را عذاب 
در دنیاست، در حالي که عذاب آخرت شان دشوارتر است، و غیر از خدا هم کسي 
نگهدار ندارند. اطمینان به معناي سکون و آرامش است، و اطمینان به چیزي به 
اين معني است که آدمي با آن دلگرم و خاطر جمع شود. از ظاهر سیاق برمي آيد 
که صدر آيه بیان ذيل آيه قبل است، يعني بیان جمله »من اناب«، و مي فهماند 
انابه همان ايمان و اطمینان قلب است با ذکر خدا. البته اين از ناحیه عبد است 
که او را آماده و مستعد مي سازد براي اينکه مشمول عنايت و عطیه الهي گردد؛ 
چنان که فسق و اعراض از حق در طرف ضلالت، خود زمینه را آماده براي اضلال 
خدايي مي کند. پس هدايت از ناحیه خداي سبحان اقتضاي امري را از قلب يا صدر 
يا نفس آدمي دارد که نسبت آن امر با آن هدايت نسبت قبول و انفعال است به امر 
مورد قبول، که در آيه 125 سوره انعام از آن به شرح صدر و توسعه سینه تعبیر 
کرده، و در آيه مورد بحث آن را ايمان و اطمینان قلب نامیده، و آن عبارت از اين 
است که آدمي خود را در قبول امر، مقبول در امنیت ببیند و قلبش با آن تسکین 
و آرامش يابد، و آن امر در قلبش راه پیدا کند و در آن جايگزين شود، بدون اينکه 
قلب مضطرب يا روي گردان شود. از همین جا معلوم مي شود که جمله »وَ تطَْمَئِنُّ 
ِ« عطف تفسیري بر جمله »آمنوا« است، و در نتیجه مي فهماند که  قُلُوبهُُمْ بذِِکْرِ اللهَّ
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ايمان به خدا ملازم اطمینان قلب به وسیله ياد خداست. و اين با آيه سوره انفال 
ُ وَجِلتَْ قُلُوبهُُمْ« منافات ندارد، زيرا  َّذِينَ إذِا ذُکِرَ اللهَّ َّمَا المُْؤْمِنُونَ ال که مي فرمايد: »إنِ
ترسي که در اين آيه آمده ترسي نیست که با اطمینان منافات داشته باشد، بلکه 
حالتي است قلبي که طبعاً قبل از آمدن اطمینان عارض قلب مي شود؛ چنان که 
َّذِينَ يخَْشَوْنَ  لَ أحَْسَنَ الحَْدِيثِ کِتاباً مُتَشابهِاً مَثانيَِ تقَْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ال ُ نزََّ آيه »اللهَّ
ِ يهَْدِي بهِِ مَنْ يشَاءُ«  ِ ذلکَِ هُدَي اللهَّ َّهُمْ ثمَُّ تلَیِنُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبهُُمْ إلِي  ذِکْرِ اللهَّ رَب
هم اين معنا را افاده مي کند. توضیح اينکه: هر نعمتي از ناحیه خداي سبحان نازل 
مي شود، و اما نقمت و عذاب و ناراحتي هر چه باشد در حقیقت چیزي نیست که از 
ناحیه او نازل شده باشد، چون امر وجودي نیست، بلکه امري است عدمي، و عبارت 
است از افاضه نکردن خدا و امساک او از رساندن نعمت و انزال رحمت؛ چنان که 
ُ للِنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِکَ لهَا وَ ما يمُْسِکْ فَلا مُرْسِلَ لهَُ  آيه شريفه »ا يفَْتَحِ اللهَّ
مِنْ بعَْدِهِ« هم آن را افاده مي کند. وقتي مسلم شد هیچ شري از ناحیه خدا نازل 
نمي شود، و چون ترس همیشه از شري است که ممکن است پیش بیايد، نتیجه 
مي گیريم که حقیقت ترس از خدا همانا ترس آدمي از اعمال زشت خويش است 
که باعث مي شود خداوند از انزال رحمت و خیر خود امساک ورزد و خودداري کند. 
بنابراين، هر وقت دل آدمي به ياد خدا بیفتد، اولین اثري که از خود نشان مي دهد 
اين است که متوجه قصورها و گناهان خود شده و چنان متأثر شود که واکنش آن 
در جوارح، لرزه اندام باشد. اثر دوم اين است که متوجه پروردگارش  شود که هدف 
نهايي فطرت اوست، و در نتیجه خاطرش سکون يابد و به ياد او دلش آرامش گیرد. 
دل هاي آدمیان که همان نفوس مدرکه باشد هیچ هدفي جز رسیدن به سعادت 
و امنیت از شقاوت ندارد، و به همین علت، دست به دامن اسباب مي زند و چون 
هیچ سببي از اسباب نیست مگر آنکه از جهتي غالب و از جهتي مغلوب است، و 
تنها سبب غالب و غیرمغلوب خداي سبحان و خداي غني و ذوالرحمه است، تنها 
به ياد او دل ها آرامش مي يابد، و اگر دلي به ياد غیر او آرامش يابد، دلي است که از 
حقیقت حال خود غافل است و اگر متوجه وضع خود شود، بدون درنگ دچار رعشه 

و اضطراب مي گردد )طباطبايي، 1374، ج 11: 482(.

 ـ خشيت الهي
الهي شامل پنج مصیبت محوري بشر )ترس، گرسنگي، نقص در  آزمايش و امتحان 
اموال، نقص در محصولات و نقص در جان ها( مي شود. از مقابله خوف با از دست دادن 
ساير سرمايه ها برمي آيد که مقصود از دست دادن امنیتْ جاني است، و از قرار گرفتن 
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آن در صدر موارد يادشده استفاده مي شود که امنیت، به  ويژه در بعد جاني آن، بر 
ساير نعمت هاي الهي مقدم است و از کف دادن آن نیز مصیبتي بزرگ تر نسبت به از 
دست دادن ساير نعمت هاي مادي خداوند به حساب مي آيد. تنها صابرين از آزمايش 
و امتحان هاي مذکور سربلند بیرون مي آيند. ويژگي صابران آن است که هنگامي که 
او  مصیبتي به آنان وارد مي شود خود را منتسب به خداوندي مي کنند که به سوي 
بازمي گردند. تنها صابران مشمول درود، رحمت و هدايت خداوند مي گردند. صبر بر 
هر مصیبت به همراه اتکال به خداوند مي تواند آن را به فرصتي براي درود، رحمت 
و هدايت خداوند تبديل کند: »و قطعاً شما را به چیزي از ]قبیل[ ترس و گرسنگي 
و کاهش در اموال و جان ها و محصولات مي آزمايیم و مژده ده شکیبايان را. ]همان[ 
کساني که چون مصیبتي به آنان برسد مي گويند ما از آن خدا هستیم و به سوي او باز 
مي گرديم. بر ايشان درودها و رحمتي از پروردگارشان ]باد[ و راه يافتگان ]هم[ خود 

ايشانند« )بقره/ 157 ـ 155(.
در اين آيه به مسئله »آزمايش به طور کلي« و چهره هاي گوناگون آن اشاره 
مي کند و به عنوان امري قطعي و تخلف ناپذير مي فرمايد: »به طور مسلم ما همه 
شما را با اموري هم چون ترس و گرسنگي و زيان مالي و جاني و کمبود میوه ها 
آزمايش مي کنیم« و از آنجا که پیروزي در اين امتحانات جز در سايه مقاومت و 
پايداري ممکن نیست، در پايان آيه مي فرمايد: »و بشارت ده صابران و پايداران 
را« که از عهده اين آزمايش هاي سخت به خوبي بر مي آيند و بشارت پیروزي 
متعلق به آنهاست، اما سست عهدان بي استقامت از بوته اين آزمايش ها سیه روي 

درمي آيند )مکارم شیرازي، 1374، ج 1: 525(.
تنها کساني که از خداوند در آشکار و نهان مي ترسند مشمول انذار و هشدار او 
مي شوند که موجب رستگاري آنان مي گردد: » ]تو[ تنها کساني را که از پروردگارشان 
در نهان مي ترسند و نماز برپا مي دارند هشدار مي دهي و هر کس پاکیزگي جويد 

تنها براي خود پاکیزگي مي جويد« )فاطر/ 18(.
يعني تکذيب کنندگان تو از انذار تو سود نمي برند و اصلًا انذار حقیقي نسبت به 
آنان محقق نمي شود، زيرا دل هايشان مهر شده است. تو تنها کساني را به حقیقت 
انذار مي کني و انذارت به آنان سود مي دهد که از پروردگار ناديده خود خشیت دارند، 
و نماز به پا مي دارند، که بهترين عبادات و مهم ترين آنهاست )طباطبايي، 1374، ج 17: 49(. 
تا در دلي خوف خدا نباشد، و در نهان و آشکار احساس مراقبت نیرويي معنوي بر 
خود نکند، و با انجام نماز که قلب را زنده مي کند و به ياد خدا مي دارد به اين احساس 
دروني مدد نرساند، انذارهاي انبیا و اولیا بي اثر خواهد بود )مکارم شیرازي، 1374، ج18: 227(.
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 ـ توبه و استعاذه 
و  توبه  با  اما  مي شود،  مؤمنان  مشمول  اندوه  و  غم  ولايت گريزي  و  دنیاطلبي  براثر 
بازگشت به خداوند و با تفضل الهي قابلیت دستیابي به امنیت را پیدا خواهند کرد: »و 
]در نبرد احد[ قطعاً خدا وعده خود را با شما راست گردانید آن گاه که به فرمان او آنان 
را مي کشتید تا آنکه سست  شديد و در کار ]جنگ و بر سر تقسیم غنايم[ با يکديگر 
به نزاع پرداختید و پس از آنکه آنچه را دوست داشتید ]يعني غنايم را[ به شما نشان 
داد، نافرماني کرديد. برخي از شما دنیا را و برخي از شما آخرت را مي خواهد. سپس 
براي آنکه شما را بیازمايد از ]تعقیب[ آنان منصرفتان کرد و از شما درگذشت و خدا 
نسبت به مؤمنان با تفضل است. ]ياد کنید[ هنگامي را که در حال گريز ]از کوه[ بالا 
مي رفتید و به هیچ کس توجه نمي کرديد و پیامبر شما را از پشت  سرتان فرا مي خواند. 
پس ]خداوند[ به سزاي ]اين بي انضباطي[ غمي بر غمتان ]افزود[ تا سرانجام بر آنچه 
از کف داده ايد و براي آنچه به شما رسیده است اندوهگین نشويد و خداوند از آنچه 
مي کنید آگاه است. سپس ]خداوند[ بعد از آن اندوه آرامشي ]به صورت[ خواب سبکي 

بر شما فرو فرستاد که گروهي از شما را فرا گرفت« )آل عمران/ 154 ـ 152(.
اين آيه وعده اي است به مؤمنین و، مايه دل خوشي است به اينکه خداي تعالي 
به زودي با رعب و وحشتي که از آنان بر دل کفار مي اندازد ياريشان خواهد کرد و 
همان طور که در روايات شیعه و سني آمده، رسول خدا )ص( مسئله رعب را يکي 
از ويژگي هاي خود دانسته است. خداي تعالي بین همه انبیا)ع( اين ويژگي را تنها 
به آن جناب داده و به وسیله آن، او را ياري و دشمنانش را از بین برده است. جمله 
بما اشرکوا... به اين معناست که مشرکین به جرم شرکي که ورزيدند و هیچ برهان 
أمََنَه )با فتحه همزه و فتحه  خدايي بر آن نداشتند، دچار اين رعب شدند. کلمه 
میم و نیز فتحه نون( به معناي آرامش خاطر از جهت داشتن امنیت است، و کلمه 
نعاس به معناي گرم شدن پلک چشم و سست شدن بدن قبل از خواب رفتن است 
اين  که در حقیقت خوابي خفیف است و در فارسي آن را چرت زدن مي گويیم. 
کلمه در آيه مورد بحث بدل است از کلمه اءمنه، چون عادتاً ملازمه اي است میان 
امنیت و نعاس، و چه بسا احتمال داده باشند که کلمه امنه جمع کلمه آمن است و 
در اين صورت، حال از ضمیر در علیکم خواهد بود و کلمه نعاسا مفعول کلمه انزل 
است و مصدر »غشیان« که فعل يغشي مشتق از آن است به معناي احاطه است، 
و معناي آيه اگر کلمه امنه به معناي امنیت باشد، اين مي شود که خداي تعالي 
پس از مبدل کردن اندوهتان به اندوهي ديگر، امنیتي بر شما نازل کرد که دنبالش 
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خواب بر طايفه اي از شما مسلط شد، و اگر کلمه امنه جمع اسم فاعل باشد، معنا 
چنین مي شود: خداي تعالي پس از مبدل کردن اندوهتان به اندوهي ديگر، در حالي 
که شما ايمن بوديد، نعاسي نازل کرد که بر طايفه اي از شما احاطه يافت. اين آيه 
دلالت دارد بر اينکه نعاسي که در گیراگیر اين جنگ )احد( نازل شده، همه افراد را 
نگرفته بلکه بعضي از ايشان را گرفته است )طباطبايي، 1374، ج 4: 64(. بت پرستان مکه 
با اينکه در جنگ احد پیروزي چشم گیري پیدا کرده بودند و لشکر اسلام ظاهراً 
از هم متلاشي شده بود، بايد در بازگشت به سوي میدان و از بین بردن باقي مانده 
قدرت مسلمین و حتي غارت مدينه و کشتن شخص پیامبر که از بي اساس بودن 
شايعه شهادت او آگاه شده بودند، کمترين ترديدي به خود راه ندهند. اما خداوند 
و  بت پرستي  و  کفر  خاصیت  که  افکند  آنها  دل هاي  در  عجیبي  وحشت  و  ترس 

خرافه پرستي بود )مکارم شیرازي، 1374، ج 3: 148(.
براي دستیابي به امنیت و برخوردار شدن از کمک و نصرت خداوند بايد ابتدا 
به خداوند پناه برد. مستضعفین به ياري خداوند نیرومند مي شوند و ترس آنان به 
امنیت بدل مي گردد. نعمت امنیت مقدم بر بهره گیري از روزي هاي پاک خداوند 
است: »و به ياد آوريد هنگامي را که شما در زمین گروهي اندک و مستضعف 
بوديد، مي ترسیديد مردم شما را بربايند. پس ]خدا[ به شما پناه داد و شما را 
باشد که  داد.  به شما روزي  پاک  از چیزهاي  و  نیرومند گردانید  ياري خود  به 

سپاسگزاري کنید« )انفال/ 26(.

 ـ اتكا به خداوند 
آنان  شامل  را  خود  فضل  و  نعمت  خداوند  باشند،  داشته  اتکا  خداوند  به  که  کساني 
مي کند و امنیت آنها را تأمین مي نمايد: »همان کساني که ]برخي از[ مردم به ايشان 
گفتند: مردمان براي ]جنگ با[ شما گرد آمده اند پس از آن بترسید. و ]لي اين سخن[ 
بر ايمان شان افزود و گفتند: خدا ما را بس است و نیکو حمايتگري است. پس با نعمت 
و بخششي از جانب خدا ]از میدان نبرد[ بازگشتند، در حالي که هیچ آسیبي به آنان 
نرسیده بود و هم چنان خشنودي خدا را پیروي کردند و خداوند داراي بخششي عظیم 

است« )آل عمران/ 174 ـ 173(.
کلمه »ناس« به معناي افرادي از انسان است، اما نه از هر جهت، بلکه افرادي 
از انسان را ناس مي گويند که از يکديگر متمايز نیستند، )و گوينده کاري به تمايز 
و خصوصیات افراد ندارد(. در آيه شريفه کلمه ناس دو بار آمده که ناس اول غیر 
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ناس دوم است. منظور از ناس اول منافقین، و منظور از ناس دوم دشمنان است. 
منافقین که از ياري اسلام مضايقه کردند، براي اينکه مسلمانان را هم از رفتن به 
جنگ بازدارند و سست کنند، به ايشان گفتند: ناس )مشرکین( جمعیت بسیاري 
اول  ناس  و  ناس دوم مشرکین  با شما جمع کرده اند. معلوم مي شود  براي جنگ 
ايادي و جاسوساني هستند که مشرکین بین مؤمنین داشتند. سرّ اينکه مي فرمايد 
گفتار منافقین ايمان مؤمنین را بیشتر کرد، اين است که در طبع آدمي نهفته است 
که وقتي از ناحیه کسي يا کساني نهي مي شود از اينکه تصمیمي را که گرفته عملي 
سازد، در صورتي که به آن اشخاص حسن ظن نداشته باشد، نسبت به تصمیم خود 
حريص تر مي شود و همین حريص تر شدن باعث مي شود که نیروهاي خفته اش بیدار 
و تصمیمش قوي تر شود، و هر چه آنان بیشتر منعش کنند و در منع اصرار بورزند، 
او حريص تر و در عملي کردن تصمیم خود جازم تر شود. اين مسئله در مورد کسي 
که خود را محق و سزاوار و در کارهايش خود را معذور بداند، تأثیر بیشتري دارد تا 
در مورد ديگران )طباطبايي، 1374، ج 4: 99(. اين خاصیت ايمان به هدف است که هر 
قدر انسان مشکلات و مصائب را بیشتر و نزديک تر ببیند، پايمردي و استقامت او 
بیشتر مي شود و در حقیقت، تمام نیروهاي معنوي و مادي او براي مقابله با خطر، 
بسیج مي گردد. اين دگرگوني عجیب در اين فاصله کوتاه، انسان را به سرعت و عمق 
تأثیر تربیتي آيات قرآن و بیانات گیرا و مؤثر پیغمبر اسلام)ص( آشنا مي سازد که 

اين خود در سر حد يک اعجاز است )مکارم شیرازي، 1374، ج 3: 178(.
تسلیم بودن در مقابل خداوند و نیکوکاري موجب دوري از ترس و اندوه مي شود: 
»آري هر کس که خود را با تمام وجود به خدا تسلیم کند و نیکوکار باشد پس مزد 
وي پیش پروردگار اوست و بیمي بر آنان نیست و غمگین نخواهند شد« )بقره/ 112(.

ذکر جمله »و هو محسن« بعد از بیان مسئله تسلیم، اشاره دارد تا ايمان 
راسخ وجود نداشته باشد، نیکوکاري به معني وسیع کلمه حاصل نخواهد شد. 
جنبه  ايمان  با  افراد  اين  براي  نیکوکاري  که  مي دهد  نشان  جمله  اين  ضمناً 
فعلي زودگذر ندارد، بلکه وصف آنها شده و در عمق جان شان نفوذ کرده است. 
دلیل نفي خوف و غم از پیروان خط توحید، روشن است، زيرا آنها تنها از خدا 
مي ترسند، و از هیچ چیز ديگر وحشت ندارند. ولي مشرکان خرافي از همه چیز 
ترس دارند، از گفته هاي اين و آن، از فال بد زدن، از سنت هاي خرافي و از بسیار 

چیزهاي ديگر )مکارم شیرازي، 1374، ج 1: 405(.
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نتيجهگيري
مباني و مفهوم امنیت در اين مقاله تبیین شد که از صفات خاص خداوند و از آثار ايمان 
امنیت  تأمین کننده  و  حافظ  بهترين  اينکه  ضمن  خداوند  است؛  پرهیزگاران  مقام  و 
است، به عنوان يگانه منشأ و منبع تولید امنیت معرفي مي شود که به صورت نعمت، 
الهام و امداد الهي اعطا مي کند و به صورت خاص مدافع مؤمنین است و در حاکمیت 
صالحان امنیت را برقرار مي کند؛ چنان که سرزمین مکه را به عنوان الگويي از شهر 
امن معرفي مي کند. در مقابل، هر گونه الحاد نسبت به آيات خداوند منشأ ترس است. 
هدف از تولید امنیت به عنوان بسترساز عبادت، تعلق وفور نعمت )مادي و معنوي( و 
در نهايت، مقدمه هدايت تبیین شده است و روش تحصیل و حفاظت از امنیت، ايمان 
و عمل صالح و نزديکي و ياد خداوند احصا شده است. لذا با بهره گیري از گزاره هاي 
مذکور مي توان به پرسش هاي بنیادين در طراحي نظريه امنیتي اسلام به شرح ذيل 

مبادرت ورزيد: 
که  گونه اي  به  خداست،  ايمان  آثار  از  مخلوقات  براي  امنیت  امنیت:  مفهوم 
متناسب با درجات ايمان از آن برخوردار مي شوند. امنیت با ايمان محقق مي شود 
و نقطه کانوني امنیت را ايمان تشکیل مي دهد. لذا توسعه ايمان به توسعه امنیت 
خواهد انجامید و در مقابل، ناامني با ظلم محقق مي شود. سلامت و امنیت ناشي از 
ايمان و دستیابي به نعمت امنیت به عنوان فضل خداوند و فوز عظیم خداوند و نیز 
در زمره امدادهاي الهي است. الهام توسط فرشتگان الهي نازل و از سوي خداوند 
به انسان اعطا مي شود. امنیت، به  ويژه در بعد جاني آن، بر ساير نعمت هاي الهي 
مقدم است و از کف دادن آن نیز مصیبتي بزرگ تر در مقايسه با از دست دادن ساير 

نعمت هاي مادي خداوند به حساب مي آيد. 
منشأ امنیت: امنیت از صفات خاص خداوند است و شريک دانستن ديگران در 
داشتن اين صفات از درجات شرک محسوب مي شود. خداوند منشأ سکینه، آرامش 
و امنیت و نیز منشأ ايمني از ترس معرفي شده است. اين نعمت چنان کلیدي و 
اساسي است که خداوند در معرفي خود به آن اشاره مي کند. لذا امنیت تنها از سوي 

خداوند تأمین مي شود.
ناامني را ظلم تشکیل مي دهد، لذا توسعه ظلم به  منشأ ترس: نقطه کانوني 
توسعه ناامني مي انجامد. همان گونه که آسیب هاي امنیتي ناشي از مخدوش شدن 
ايمان است، رخنه و تفوق در محو ظلم نیز با توسعه ايمان محقق مي شود. ترس و 
اندوه ناشي از الحاد و شرک به خداوند است. شرک منشأ ايجاد ترس و کژي نسبت 
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به آيات خداوند و نیز منشأ ترس در روز قیامت بیان شده است. لذا خداوند منشأ 
امنیت براي مؤمنین و منشأ القا و ايجاد ترس براي کفار به واسطه شرک شان است. 
از طرفي شیطان نیز منشأ القاي ترس براي نزديکانش است و مي تواند ترس را به 
دوستان خود القا کند، در حالي که مؤمنین از هیچ کس غیر خداوند ترس ندارند. 

برخورداران امنیت: امنیت متعلق به مؤمنیني است که ايمان خود را با ظلم 
آلوده نکرده باشند. کسي که خداوند او را هدايت کند از غیر او ترسي ندارد. امنیت 
از  نیکوکاران  و  مؤمنان  نمي شود.  قائل  شريک  خداوند  براي  که  است  کسي  حق 
عذاب و هلاکت خداوند در امان اند و ترس و اندوه شامل حال آنها نمي شود. امنیت 
مقامي معرفي شده است که تنها پرهیزگاران به آن دست پیدا مي کنند. بنابراين، 
اولیاي خدا به عنوان برترين پرهیزگاران، همواره از ترس و اندوه به دورند و بهترين 
تأمین کننده امنیت و حافظ، خداوند است. خداوند وعده برخورداري از بخشي از 
تا زمان معلوم  آرامش و نعمت را در پي استقرار در زمین به حضرت آدم و حوا 
مي دهد، لذا مشخص است که آرامش و نعمت حقیقي در زمین دست نیافتني است 
و سلامت و امنیت نهايي از آن متقین است و در بهشت از آن برخوردار خواهند 
بود. سلامت و امنیت به عنوان مهم ترين ويژگي و نعمت برجسته خداوند در بهشت 
به متقین وعده داده شده است. بیماري و ترس در سرنوشت نهايي متقین از آنها 
دور خواهد بود. امنیت مشمول مؤمنین مي شود و اعطاي آن نیز که در پي ايمان 
جايگاه  مي گردد.  مؤمنین  ايمان  افزايش  موجب  خود  شده  محقق  صالح  عمل  و 
که  مي شود. کسي  ايمان  افزايش  باعث  آرامش  و  است  مؤمنین  قلوب  در  آرامش 
ايمان بیشتري دارد به آرامش و امنیت بیشتري مي رسد. سپاهیان آسمان و زمین 
در تأمین آرامش براي مؤمنین ايفاي نقش مي کنند و علم و حکمت الهي به عنوان 
به  است،  آرامش مؤمنین معرفي شده  به  و عملي دستیابي  پشتوانه تحقق عیني 
گونه اي که خداوند دوست دار و مدافع مؤمنین است و دفاع و در مقابل حفاظت 
خداوند مشمول مشرکین و خیانتکاران ناسپاس نمي شود. افرادي که ايمان نیاورند، 
در  مؤمنین  و  پیامبر  از  و خداوند  و شقاق اند  دنبال ستیز  به  و  نمي شوند  هدايت 
مقابل کفار، کفايت و حفاظت مي کند. فرشتگان نیز از سوي خداوند مأمور حفاظت 
مؤمنین هستند و به فرمان خداوند از پیش و پشت روي مؤمنین آنها را حفاظت 
و پاسداري مي کنند. هم چنین خداوند راه هر گونه تسلط و ناامني از سوي کفار 
در  و  دورند  الهي  عذاب  از  همواره  مؤمنین  است.  کرده  مسدود  را  مسلمانان  بر 
متقیان شاهد  و  مؤمنین  مي برند. ساکنین شهرهاي  به سر  امنیت خداوند  حريم 
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از مکر خداوند  گشايش برکات آسماني و زمیني خواهند بود. وارثین روي زمین 
ايمن هستند. کساني که به بشارت ها و انذارهايي که خداوند توسط پیامبران ارسال 
کرده است ايمان داشته باشند و عمل صالح انجام دهند، مؤمنین و صاحبان عمل 
اقامه کنندگان نماز و پرداخت کنندگان زکات اند و نیز کساني که  صالح که همان 
پرهیزگاري کنند، پس از ارسال آيات الهي توسط پیامبران و گرايش به اصلاح و 
هم چنین انفاق کنندگان در راه خداوند و پرهیزکنندگان از منت گذاري از اين عمل 
از ترس و اندوه دورند. اطمینان قلوب مشمول مؤمنیني مي شود که به سوي خداوند 
توبه و انابه کننده و هدايت يافته اند. ويژگي کساني که به اطمینان قلب مي رسند آن 
از آزمايش و  انجام مي دهند. تنها صابرين  ايمان مي آورند و عمل صالح  است که 
امتحان هاي خداوند سربلند بیرون مي آيند. ويژگي صابران اين است که هنگامي 
که يکي از مصیبت هاي مذکور به آنان وارد مي شود خود را منتسب به خداوندي 
مي کنند که به سوي او بازمي گردند. تنها صابران مشمول درود، رحمت و هدايت 
خداوند مي شوند. صبر بر هر مصیبت به همراه اتکال به خداوند مي تواند آن را به 
فرصتي براي درود، رحمت و هدايت خداوند تبديل کند. تنها کساني که از خداوند 
در آشکار و نهان مي ترسند مشمول انذار و هشدار او مي شوند و موجب رستگاري 
آنان مي گردد. کساني که به خداوند اتکا کنند، خداوند نعمت و فضل خود را شامل 

آنان مي کند و امنیت آنها را تأمین مي کند.
مشمولان ناامني: ترس حق کسي است که براي خداوند شريک قائل مي شود. 
ناامني از سوي خداوند شامل ظالمین مي شود و به هلاکت آنان مي انجامد. عذاب 
و هلاکت خداوند به ستمگران و ظالمین که همان تکذيب کنندگان آيات خداوند 
و فاسقان اند، تعلق مي گیرد. لذا تکذيب کنندگان خداوند همانند آنچه بر پیشینیان 
آشکار شد، از عذاب آسماني و زمیني خداوند در امان نیستند. خداوند سرنوشت 
هیچ قومي را تغییر نمي دهد مگر آنکه خودشان تغییر دهند و غیر از خداوند هیچ 
حمايت کننده اي براي اقوام در مقابل آسیب ها نخواهد بود. هم چنین دشمنان آشکار 
و پنهان خداوند و مؤمنان در جهاد دفاعي شايسته ارهاب و ترساندن هستند و به آن 
توصیه شده است. ساکنین شهرهاي تکذيب کننده خداوند همواره در معرض عذاب 

الهي هستند و مکر خداوند شامل آنان خواهد شد. 
شاخصه هاي سنجش امنیت: در تأمین امنیت تولي )ايمان به خداوند( و تبري 
)از ظالمین( لازم مي نمايد و وجود و مراقبت از هر دو لازم است؛ چنان که امنیت 
در بستر جامعه معنا شده و بالطبع دستیابي به آن نیز منوط به ايمان و پرهیز از 
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ظلم همگاني در جامعه است. سرزمین امن توسط خداوند بنا شد و نعمت امنیت 
از سوي او براي اجتماع انسان ها در اطراف خانه خدا اعطا شد. ويژگي هاي شهر و 
کشور نمونه و الگوي امن در اسلام زندگي ساکنین در آرامش )روحي( و برخوردار 
از رزق همه جانبه )مادي و معنوي( ترسیم شده است. براي تعیین سنجش میزان 
امنیت در يک جامعه و يک کشور لازم است به ابعاد مادي و معنوي هر دو با توجه 
کرد و سه شاخصه آرامش، برخورداري از رزق مادي و برخورداري از رزق معنوي را 
مدنظر داد. اصل خلقت خداوند بر امنیت و آرامش استوار شده است و ناشکري و 
ناسپاسي انسان ها موجب ايجاد ناامني، فقر و ترس مي شود. امنیت در بستر جامعه 
تعريف شده است و مؤلفه هاي ايجابي و سلبي آن نیز مشتمل بر آرامش، رزق، ترس 
و فقر در ابعاد جامعه مورد تأکید قرار گرفته است. لذا براي تعیین سنجش میزان 
امنیت در يک جامعه و يک کشور لازم است به ابعاد مادي و معنوي آن توجه کرد 
و پنج شاخصه ايمان، آرامش، عمل صالح، وفور نعمت )مادي و معنوي( و هدايت به 

عنوان محورهاي اصلي نظريه امنیت در اسلام بايد مورد توجه قرار گیرند. 
آثار امنیت: دستیابي به امنیت موجب دوري و زايل شدن ترس و اندوه خواهد 
از هر گونه خوف  انسان، خالي  براي  الهي  امن  نهايي  بهشت خداوند جايگاه  بود. 
و حزن معرفي و بهره گیري از ثمرات بهشتي در امنیت با فقدان مرگ، به عنوان 
بزرگ ترين تهديد انسان، از جمله نعمت هاي برجسته خداوند در بهشت معرفي شده 
است. مؤمنین و هدايت شدگان در اسلام و ايمان آورندگان به خداوند و روز قیامت و 
نیز پیروان مسیحیت و يهوديت که عمل صالح انجام دهند، ترس و اندوه نخواهند 
ايمان به خداوند و روز قیامت و عمل صالح موجب دستیابي به  بنابراين،  داشت. 
امنیت و دوري از ترس و اندوه مي شود. عاقبت به خیري و حسن سرانجام نیز از 
آثار اطمینان قلب است. خداوند با هر کس باشد قرين امنیت است و ترس از او دور 
خواهد شد. لذا تسلیم بودن در مقابل خداوند و نیکوکاري موجب دوري از ترس و 

اندوه مي شود. 
خداوند  را  ايمني  فراهم شدن  و  امنیت  فلسفه  امنیت:  به  اهداف دستیابي 
از شرک  دوري  امن  جامعه  آثار  و  ثمره  لذا  و  مي داند  ياد خداوند  براي  زمینه اي 
کعبه،  در سرزمین  از سوي خداوند  امنیت  ايجاد  بود. هدف  خواهد  بت پرستي  و 
و  رکوع  و  معتکفان  و  طواف کنندگان  براي  بستر  کردن  فراهم  و  خداوند  عبادت 
سجودکنندگان تبیین شده است. پس از اعطاي امنیت و سرازير شدن محصولات، 
همه نعمت هاي خداوند به انسان تعلق مي گیرد. چگونگي تأمین امنیت و نیز تعلق 
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انسان ها مورد غفلت اکثريت مردم است. روزي اهل و ساکنان در  وفور نعمت به 
سرزمین امن از سوي خداوند منوط به مؤمنین به خداوند و روز قیامت شده است 
نعمت  از  موقت  و  اندک  برخورداران  جزء  قیامت  روز  و  خداوند  به  کافرين  نیز  و 
روزي و امنیت اند. از آثار ديگر ايمان که پس از دستیابي به امنیت محقق مي شود، 
هدايت است و به بیاني ديگر، همه آثار و اهدافي که از نعمت امنیت بیان شد، اعم 
از ذکر و عبادت و تعلق وفور نعمت )مادي و معنوي( زمینه ساز و مقدمه دستیابي 
به هدف عالي خلقت يعني هدايت انسان هاست. امنیت مقدمه اي براي هدايت است 
و ظالمین از آن جهت که قادر به دستیابي به امنیت نیستند از هدايت الهي محروم 
مي شوند. در مجموع امنیت در اسلام ابزار است نه هدف. ابزاري در خدمت سیر 
الي الله و دستیابي به هدايت است و دستیابي آن براي مؤمنین امکان پذير است و 
ظالمین بدان علت که قادر به دستیابي به امنیت نیستند از هدايت الهي محروم 

مي شوند. 
و  فردي  ابعاد  در  انسان  امنیت  تحصیل  روش  امنیت:  به  دستیابي  نحوه 
و  ظلم  )از  تبري  و  خداوند(  به  )ايمان  تولي  توسعه  و  حفظ  دستیابي،  اجتماعي 
ظالمین( است. لذا دستیابي به امنیت براي ظالمین مغاير قوانین و سنت هاي الهي 
و غیرممکن است. با توجه به ذکر عام از ايمان و ظلم و گستره اين دو مفهوم در 
همه ابعاد فردي و اجتماعي، در نتیجه ابعاد امنیت را نیز متناسب با عناصر کلیدي 
و  ظلم  و  ايمان  در  تصور  قابل  ابعاد  همه  در  و  فراگیر  مي توان  آن  تشکیل دهنده 
نیز همه سطوح دنیا و آخرت تبیین کرد. دستیابي به امنیت با هدايت و امداد از 
سوي خداوند حاصل مي شود. لذا امنیت اجتماعي نعمتي است که بايد از خداوند 
تقاضا کرد. امنیت به عنوان يکي از نعمت هاي خداوند در حاکمیت صالحان ارزاني 
عنوان حاکم  به  پیامبر  با  مؤمنان  بیعت  اسلام  در صدر  راستا  در همین  مي شود. 
برگزيده اسلامي موجب انزال آرامش در قلوب آنان معرفي مي شود. در تداوم اين 
مسیر و در تکامل آن، نعمت ولايت به عنوان کامل کننده دين و تمام کننده نعمت و 
دين مورد رضايت اسلام، تأمین کننده امنیتي است که باعث مي شود از کفار ايمني 
حاصل آيد و خداوند امنیت را اعطا فرمايد. مؤمنین برخوردار از نعمت ولايت، غیر از 
خداوند، از کس ديگري ترس ندارند؛ چنان که با تکمیل رسالت و دين مبین اسلام 
با ابلاغ و به برکت ولايت امیرالمؤمنین)ع( ـ که تسري در همه ائمه معصومین)س(، 
از جمله در زمان معاصر در وجود مبارک حضرت ولي عصر)عج( پیدا کرده است ـ 
جوامع اسلامي از گزند کفار مصون و محفوظ شده اند و تنها آسیب هاي داخلي اين 
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جوامع همواره قابل تصور است. راهکار برون رفت از اين آسیب داخلي، نابساماني 
و عدم تعادل دروني در جوامع اسلامي نیز ترس از خداوند و تقوي الهي برشمرده 
پیامبر  به  بايد  از سوي مردم،  انتشار  به جاي  ايمني و ترس  بنابراين،  شده است. 
و اولي الامر ارجاع شود تا مورد استنباط قرار گیرد، در غیر اين صورت، اگر فضل 
خداوند شامل نگردد، همگان جز اندکي از شیطان پیروي مي کردند. دستیابي به 
در  وعده خداوند  بود.  قابل حصول خواهد  منطقي  فرايندي  در  در جامعه  امنیت 
ديني،  پايداري  زمین،  روي  بر خلافت  مشتمل  مذکور  برکات  و  آثار  به  دستیابي 
امنیت و توحید همگي در بستر ايمان و عمل صالح جمعي و همگاني مورد تأکید 
قرار گرفته و ايمان و عمل صالح و دوري از شرک و کفر به نوعي تضمین کننده بقا و 
پايداري امنیت معرفي شده است. ايمان به خداوند و استقامت در اين راه به عنوان 
دو عامل دوري از ترس و اندوه و شرط لازم در دستیابي به امنیت تأکید شده است. 
هم چنین استقامت در راه حق و اقبال و روي آوردن به خداوند موجب رفع ترس و 
دستیابي به امنیت مي شود. امنیت با نزديک شدن به خداوند از طريق ايمان و عمل 
صالح به دست مي آيد. اموال و فرزندان قادر به تأمین امنیت انسان نیستند. آرامش 
و اطمینان قلوب تنها با ياد و ذکر خداوند محقق مي شود. بر اين اساس براي ايجاد 
و تداوم نزديکي به خداوند لازم است همواره خشیت الهي، توبه و استعاذه و اتکا به 
خداوند در صدر برنامه هاي مؤمنین قرار گیرد. براثر دنیاطلبي و ولايت گريزي غم 
و اندوه مشمول مؤمنان مي گردد که با توبه و بازگشت به خداوند و با تفضل الهي 
قابلیت دستیابي به امنیت را پیدا خواهند کرد. براي دستیابي به امنیت و برخوردار 
شدن از کمک و نصرت خداوند بايد ابتدا به خداوند پناه برد. مستضعفین به ياري 

خداوند نیرومند مي شوند و ترس آنان، به امنیت بدل مي گردد.
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